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متن خاطرات:

بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین
الی  اولاء  رسلًا  اختارمنا  و  لعبادته  حثاً  اتقینا  اکرمنا  و جعل  لمعرفته  خلقنا  الذی  الحمدالله 
ارادته ثم الصلاة و السلام علی اشرف خلقة و اکرم بریته محمد و آله الاطیاب و اوصیائه 
الانجاب سیما وصیه و خلیفة و بعد چنین گوید این بندة شرمندة خادم شرع مطهر حضرت 
خاتم الانبیاء دربان و فرمانبردار ولی امر روحی فداه محمد رحیم لیوانی ابن مرحوم حاجی 
میرزا بابا ابن مرحوم کربلایی هاشم ابن مرحوم کربلایی علی عسکری باوی از اولاد مرحوم 
ملک عسکر باوی لیوانی که او از احفاد مرحوم باو ابن شاپور ابن کیوس ابن قباد است که 
جمع کثیری از دوستان و آشنایان از این حدود و بلاد دیگر حتی طهران پایتخت فعلی ایران 
درخواست نمودند که من هم مانند دیگران کتابی بنویسم، یادگاری باشد. این است که شروع 
نمودم به نوشتن این مختصر که دارای همه گونه مطالب مهمه باشد اما چون تقاضای اکثر 
ماه  پنجشنبه ششم  لیله  لهذا در  بود  پیدایش مشروطه  نوشتن چگونگی  بلکه کل سیاسیون 
شریف رجب 1376 مطابق با هجدهم بهمن ماه 1335 شروع نمودم به نوشتن آن به نحو 

اختصار. نهایت تمام شهودات و علمیات شخص خودم است نه مسموعات و ظنیات.
     بنابراین لازم است مقدمة این جمله نوشته شود که نگارنده در سنه یک هزار و سیصد 
هجری به دنیا آمدم. مرحوم والدم وادارم نمود برای تحصیل علوم دینیه در سنه یک هزار و 
سیصد و یازده رفتم در اشرف )بهشهر فعلی(، مدرسه مرحوم آخوند ملا صفرعلی. تا دوازده 
قتل  بدان سال  و  فعلی(، مدرسه صالحیه  )گرگان  استرآباد  رفتم  در سنه سیزده  بودم.  آنجا 
ناصرالدین شاه روی داد. سنه سیزده و چهارده مجدداً اشرف در همان مدرس بابرکت مشغول 
بودم. سنه پانزدهم آمدم استرآباد مدرسه دارالشفاء. از سطح فقه و اصول بی نیاز شدم. هوای 
تحصیل طهران به سرم افتاد. مرحوم والد هم راضی شد. در اواخر ماه رجب سال یک هزار 
و سیصد و بیست و سه هجری از ساری با قاطر لنگ سید آب سردکی به طهران حرکت، 
شب چهاردهم ماه شعبان وارد کاروانسرای ضرابی شدیم. صبح رفتم به طرف مدرسه دست 
قدرت مرا برد به مدرسه حکیم هاشم، معروف به مدرسه نادرشاه قدیم. بدون هیچ سابقه از 
پله های دهلیزی بالا رفتم برخوردم به مرحوم حاجی سید ابراهیم ابرسجی استرآبادی که از 
فضلاء برجسته بود.]2[ و در همان دم پله بالایی حجره داشت. تنها کانهُ منتظر من بود. بدون 
سابقه هر دو مسرور شدیم. رفتم اثاثیه را بار قاطر کرده با سید مکاری آمدیم مدرسه. رفتم 
حمام نظافت. شب نیمه شعبان مرحوم مظفرالدین شاه جشن مفصلی داشت جلوی شمس 
العماره، به تماشا حاضر شدیم. روزش را هم به دیدن علماء اعلام رفتیم. بعد رفتیم منزل 

سادات اخوی که محل تجمع تمام طبقات بود.
       چون شاه از فرنگستان آمده بود، جنگ هفت لشکری در »دوشن تپه« برپاشد. آن هم 
تماشایی بود. با رفقا رفتیم. در آن جنگ نمایشی مرحوم امیراعظم، رستم عصر، فاتح شد. 

2. اصل: قرءان

3. یک کلمه ناخوانا

4. سوره آل عمران ، آیه159

5. سوره شوری، آیه 38

6. سوره حجرات، آیه 10
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ضرب المثل ها و 
زبان زدهای استرآبادی 

)قسمت هفدهم(

گردآوریوتدوین:محمدرضااثنیعشری*

)هرگونه استفاده از مَثَل ها، اصطلاحات و زبان زدها تنها با ذکر منبع مجاز است.(
در شماره ی قبل فصلنامه ی میرداماد )شماره ی بیست ودوم(، زبان زدها و مَثَل های حرف 
»ز« با زبان زد »زُبانتِ رِ پینه ...ونتِ کُن« شروع و به مَثَل »زیمین دَهَن واز کرد و سَرِخَر پَیدا 
شد« ختم شد. در این شماره، زبان زدها و مَثَل های حرف »س« با اصطلاح »سابی کردن« 

شروع و به زبان زد »سِسکِه نشَی« خاتمه یافته است.
یادآوری1: لازم به ذکر است که آوانویسیِ زبان زدها و مَثَل ها به روش IPA انجام شده است.

یادآوری2: منابع مورد استفاده، در دفتر نشریه موجود است.
یادآوری3: مَثَل ها، زبان زدها و اصطلاحات ارائه شده، گزیده و خلاصه ای از مجموعه ی 

گردآوری شده هستند.
را  اصطلاحاتی  و  زبان زدها  مَثَل ها،  که  صورتی  در  می شود  تقاضا  خوانندگان  از  نکته: 
می شناسند که در این جا ارائه نشده، یا شکل دیگری از آن ها را شنیده اند و در معنی و 
ارائه دهند،  با ذکر توضیحات به دفتر نشریه  کاربرد دیگری استفاده می کنند، موارد را 

مسلماً آن چه ارائه می شود، در نشریه به نام فرستنده منتشر خواهد شد.

*فرهنگی بازنشسته 
و فعال در حوزه 
پژوهش های فرهنگی 
استرآباد
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ماه رمضان آمد. درس های رسمی تعطیل شد. استاد فقه و اصول من مرحوم آقا شیخ باقر 
قمی بود. استاد معقولم مرحوم حاجی شیخ علی نوری و ریاضیات، مرحوم حاجی میرزا سید 
محمد فاطمی قمی قدس الله ارواحهم بودند. تمام در مدرسه خان مروی. روزها در مسجد 
شاه به حاجی سیدابوالقاسم، امام جمعه اقتداء می کردیم. من میل داشتم منبر وعاظ معروف را 
درک کنم، این است که همه را شناختم. آن دوره مطالب وعاظ علمیه داشت بهترین منبرها 
و شیرین تر منبر مرحوم حاجی شیخ عباسعلی قزوینی بود که جامع همه گونه علمیات و 
بیانش هم سحرآمیز بود؛ نیامد مثلش. امروز هرچه هستند طفل دبستان اویند. لکن شهرت 
سیدجمال همدانی اسدآبادی زبان زد عموم شد. سبک منبرش سیاسی بود. قرآن2 کوچک 
چاپ ...3 از بغلش بیرون آورده آیاتی مانند »وشاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله«4 
و »امرهم شوری بینهم«5 »انما المومنون اخوة«6 و نظائرها را مطرح می کرد. در ضمن می رساند 
که عمال دولت و حکومت ها ظلم می کنند. لازم است ملت از دولت مجلس معدلت بخواهند 
که جلوگیری از ظلم مأمورین و حکام بشود. همه منبرهایش این طور بود. این حرف ها به 
مذاق همه طبقات سازگار بود، غیر از دربار شاهی، آن هم نه همه، بلکه بعضی موافق این 
حرف ها بودند، آن هم روی اصل حسد به رنجی]؟[ که جمیع بشر خصوص ملت نادان ایران 

است. اختلاف دربار شدت گرفت. 
     این اوقات دو مرد کاری کافی زمام دارند: مرحوم عین الدوله، صدراعظم مقتدر با عزم 
جدیست و مرحوم علاءالدوله، حاکم بی نظیر تهران است. این دو رجل سیاستمدار کاردان 
متفقاً کارها را اداره می کردند؛ با اینهمه آنچه خداوند بخواهد می شود و نه بنده. ماه مبارک 
رمضان تمام شد. استاد کارها را روبراه کرد به این طور، سیدی که تاجر متنفذی بود، معامله 
قندی انجام داد برخلاف قراردادی علاءالدوله. چون نرخ قند از طرف علاءالدوله پوطی هفت 
قران تعیین شده بود سید مذکور پوتی هشت قران معامله کرد.]3[ علاءالدوله مطلع شد، سید 
را احضار کرد. سید هم اقرار کرد. فوراً او را به چوب علاءالدوله بست. چون دارالحکومه 
از قضیه خبردار شدیم. این خبر منتشر شد. بازارها بسته شد.  نزدیک مدرسه ما بود، فوراً 
تمام تجار و کسبه در مسجد شاه تجمع نمودند. تا عصری همه بزرگان علماء اعلام را حاضر 
کردند، حتی مرحوم حاجی شیخ فضل الله نوری که محل جلوسش طرف غربی صحن مسجد 
وصل به دیوار بود. مغرب شد؛ علماء هر که در جای خود مشغول نماز شدند. عموم خلق 
به مرحوم حاجی سید ابوالقاسم امام جمعه اقتدا کردند. من هم در صف اول، پهلوی امام، 
طرف راستش که ثوابش بیشتر است، اقتداء کردم. نماز تمام شد. ناطقین و وعاظ رفتند روی 
منبر، من جمله مرحوم معتضدالاسلام استرآبادی نورالله مرقده که آن زمان جوان و رشید بود. 
نطق هایی کردند در زمینه بدی ظلم. به طوری کلی موضوع چوب و حبس سید بالخصوص 

و اهانت مرتکبین عموماً و خصوصاً. 
      بعد از همه مرحوم سید جمال اسدآبادی همدانی رفت منبر شروع کرد به نطق. این 
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حرف »س« ]s[ بخش نخست
 سابی )کردن(  ]sɑbi[ )اصطلاح مَثلَ گونه/ خاص( در لغت استرآبادی به معنی مراقبت، مواظبت، 
پرستاری، پذیرایی، رسیدگی و امثال آن است، اما در اصطلاح مفهومی متضاد دارد./ مفهوم اصطلاح: 
کُتکَ زدن، شکنجه دادن، آزار و اذیتّ کردن/ کاربرد مَثلَ: به کنایه در توصیف آزار و اذیتّ جسمی و 
روحی به کار می رود؛ مثلًا در مورد کسی که حسابی کتک خورده، می گویند: »قشَِنگ سابی ش کردن« 
یا در مورد مجرمی که اورا دستگیر کرده و با شکنجه او را به حرف می آورند نیز از این اصطلاح 

استفاده می شود./ معادل اصطلاح: »پذیرایی کردن«، »به خدمت رسیدن« و... 
ه، سالِ کُوچه، کُوچه ]sɑle beʧʧe beʧʧe sɑle cuʧe cuʧe[ )مَثلَ/ خاص( اشاره  ه، بچِِّ  سالِ بچِِّ
مَثلَ: این مَثلَ اشاره دارد به: 1- آموزه های تدبیر منزل و تعالیم تربیتی برای زنانی که تازه با مشکلات 
زندگی مشترک آشنا می شوند و یا در شُرُف تجربه ی پیچیدگی ها و در عین حال سادگی های زندگی 
زناشویی و فرزندداری هستند. 2- اشاره به مسؤولیت خطیر مادر به عنوان کسی که جدّی ترین و 
مؤثرّترین نقش را در تربیت فرزند یا فرزندان خود دارد./ سال ]sɑl[: در این جا به مفهوم دوره و 
ه ]beʧʧe[: فرزند، در این جا مقصود نوزاد است./ کُوچه ]cuʧe[: مَجاز از گَشت  پروسه است./ بچِِّ
و گذار، تفریح، بازارگردی، شرکت در جلسات دورهمی و به طور کُل هر فعالیتی غیراز بچه داری/ 
مفهوم مَثلَ: 1- تا زمانی که بچّه دار نشدی هرچه می خواهی تفریح کن و هرطور که می خواهی وقت 
بگذران، اما وقتی که بچّه دار شدی، تا زمانی که فرزندت از آب وگِل درآید و بتواند رویِ پای خودش 
بایستد، باید خود را وقف فرزند یا فرزندانت کرده و فکر هرکاری که به وظیفه ی مادریِ تو لطمه 
می زند، از سرت بیرون کنی که مهم ترین نقش و وظیفه ی یک زن در طول دوران زندگی  اش نقش 
و وظیفه ی مادری است. 2- یک مادر از زمان زایمان تا زمانی که دوران شیرخوارگی فرزندش به 
پایان برسد، باید تمام حواس و تمرکز خود را به مراقبت از خودش و فرزندش معطوف کند./ کاربرد 
مَثلَ: 1- مادرانِ باتجربه در بیان هشدار و آموزش به زنانی که تازه مادر شده اند، این مَثلَ را به کار 
می برند. 2- در بیان نکوهش و سرزنشِ تازه مادرانی که هنوز حساسیت وظیفه ی مادریِ خود را به 
درستی درک نکرده اند و توجه کافی را به فرزند خود معطوف نمی دارند. 3- در بیان طعنه و کنایه از 
جانب مادرشوهر به عروسی که تازه وارد تجربه ی مادری شده است. 4- در باب ترغیب به استفاده از 

فراغت، خطاب به  نوعروسانی که هنوز مادر نشده اند و خبر از مشغله های فرزندداری ندارند.
 سال و ماه فرِاوانی پسَتا کُن تا متِانی ]sɑlo ma feɾɑvɑni pastɑ con tɑ metɑni[ )مَثلَ/ خاص( 
در ادبیات عامه مردم استرآباد این مَثلَ گاهی به اشکال دیگری چون سال و ماه فرِاوانی پسَتا کُن تا 
متِانی، سال و ماه قَحطی نکَِشی سَختی، یا سال و ماه فرِاوانی مُخوری تا متِانی، سال و ماه قَحطی 
مکِِشی بدَبخَتی  و یا سال و ماه فرِاوانی مرِیزی مُپاشانی ... نیز بیان می شود./ اشاره مَثلَ: این مَثلَ به 
آموزه های سنتّیِ تدبیر منزل و مدیریت اقتصاد خانواده و هم چنین تشویق به رویه ی آینده نگرانه در 
زندگی، اشاره دارد./ سال و ماه ]sɑlo ma[: روزگار، دوران، ایاّم/ فرِاوانی ]feɾɑvɑni[: وفور نعمت، 
گشادگیِ روزی/ پسَتا ]pastɑ[: ذخیره، اندوخته، پس انداز/ متِانی ]metɑni[: می توانی، امکانش 

محمدرضااثنیعشری
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متن خاطرات:

بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین
الی  اولاء  رسلًا  اختارمنا  و  لعبادته  حثاً  اتقینا  اکرمنا  و جعل  لمعرفته  خلقنا  الذی  الحمدالله 
ارادته ثم الصلاة و السلام علی اشرف خلقة و اکرم بریته محمد و آله الاطیاب و اوصیائه 
الانجاب سیما وصیه و خلیفة و بعد چنین گوید این بندة شرمندة خادم شرع مطهر حضرت 
خاتم الانبیاء دربان و فرمانبردار ولی امر روحی فداه محمد رحیم لیوانی ابن مرحوم حاجی 
میرزا بابا ابن مرحوم کربلایی هاشم ابن مرحوم کربلایی علی عسکری باوی از اولاد مرحوم 
ملک عسکر باوی لیوانی که او از احفاد مرحوم باو ابن شاپور ابن کیوس ابن قباد است که 
جمع کثیری از دوستان و آشنایان از این حدود و بلاد دیگر حتی طهران پایتخت فعلی ایران 
درخواست نمودند که من هم مانند دیگران کتابی بنویسم، یادگاری باشد. این است که شروع 
نمودم به نوشتن این مختصر که دارای همه گونه مطالب مهمه باشد اما چون تقاضای اکثر 
ماه  پنجشنبه ششم  لیله  لهذا در  بود  پیدایش مشروطه  نوشتن چگونگی  بلکه کل سیاسیون 
شریف رجب 1376 مطابق با هجدهم بهمن ماه 1335 شروع نمودم به نوشتن آن به نحو 

اختصار. نهایت تمام شهودات و علمیات شخص خودم است نه مسموعات و ظنیات.
     بنابراین لازم است مقدمة این جمله نوشته شود که نگارنده در سنه یک هزار و سیصد 
هجری به دنیا آمدم. مرحوم والدم وادارم نمود برای تحصیل علوم دینیه در سنه یک هزار و 
سیصد و یازده رفتم در اشرف )بهشهر فعلی(، مدرسه مرحوم آخوند ملا صفرعلی. تا دوازده 
قتل  بدان سال  و  فعلی(، مدرسه صالحیه  )گرگان  استرآباد  رفتم  در سنه سیزده  بودم.  آنجا 
ناصرالدین شاه روی داد. سنه سیزده و چهارده مجدداً اشرف در همان مدرس بابرکت مشغول 
بودم. سنه پانزدهم آمدم استرآباد مدرسه دارالشفاء. از سطح فقه و اصول بی نیاز شدم. هوای 
تحصیل طهران به سرم افتاد. مرحوم والد هم راضی شد. در اواخر ماه رجب سال یک هزار 
و سیصد و بیست و سه هجری از ساری با قاطر لنگ سید آب سردکی به طهران حرکت، 
شب چهاردهم ماه شعبان وارد کاروانسرای ضرابی شدیم. صبح رفتم به طرف مدرسه دست 
قدرت مرا برد به مدرسه حکیم هاشم، معروف به مدرسه نادرشاه قدیم. بدون هیچ سابقه از 
پله های دهلیزی بالا رفتم برخوردم به مرحوم حاجی سید ابراهیم ابرسجی استرآبادی که از 
فضلاء برجسته بود.]2[ و در همان دم پله بالایی حجره داشت. تنها کانهُ منتظر من بود. بدون 
سابقه هر دو مسرور شدیم. رفتم اثاثیه را بار قاطر کرده با سید مکاری آمدیم مدرسه. رفتم 
حمام نظافت. شب نیمه شعبان مرحوم مظفرالدین شاه جشن مفصلی داشت جلوی شمس 
العماره، به تماشا حاضر شدیم. روزش را هم به دیدن علماء اعلام رفتیم. بعد رفتیم منزل 

سادات اخوی که محل تجمع تمام طبقات بود.
       چون شاه از فرنگستان آمده بود، جنگ هفت لشکری در »دوشن تپه« برپاشد. آن هم 
تماشایی بود. با رفقا رفتیم. در آن جنگ نمایشی مرحوم امیراعظم، رستم عصر، فاتح شد. 

2. اصل: قرءان

3. یک کلمه ناخوانا

4. سوره آل عمران ، آیه159

5. سوره شوری، آیه 38

6. سوره حجرات، آیه 10
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وجود دارد/ مکِِشی ]meceʃi[: می کشی، بر تو عارض می شود/ مرِیزی ]meɾizi[: می ریزی، اصراف 
می کنی/ مُپاشانی ]mopɑʃɑni[: می پاشی، ریخت وپاش می کنی، اصراف می کنی/ مفهوم مَثلَ: 1- در 
روزگاری که دولت و اقبال به تو رو کرده و رزق و روزی ات فراوان است، به فکر روزهای پیش رو 
باش و برای آینده ات اندوخته ای بساز که اگر شرایط تغییر کرد و اقبال از تو روی برگرداند، بتوانی 
از آن اندوخته استفاده کنی و به عسرت و تنگدستی نیفتی. 2- در زمانی که رزق و روزی ات فراوان 
است، از زیاده روی و اصراف خودداری کن تا در ایام تنگدستی سبک زندگی ات دچار تغییر فاحش 
نشود./ کاربرد مَثلَ: 1- در بیان دعوت به آینده نگری و اندوخته سازی در روزگار دولت و اقبال برای 
دوران تنگدستی. 2- در بیان دعوت به پیش گرفتن رویه تعادل در زندگی. 3- در بیان سرزنش، خطاب 
به کسی که در دوران وفور نعمت به فکر روزهای سخت و قحطی نبوده و در استفاده از داشته هایش 

به زیاده روی کردن عادت کرده، لذا اکنون عادت به قناعت و میانه روی برای او مشکل است.  
 سَبزی پاک کردن، زن رِ بی شُو مُکُنه ]sabzi pɑk caɾdan zan ɾe biʃu mokone[ )زبان زد/ 
خاص( اشاره زبان زد: این زبان زد اشاره دارد به یکی از تعالیم سنتّیِ تدبیر منزل و خانه داری و 
 :]sabzi pɑk caɾdan[ همسرداری که پیام آن مدیریت امور داخلی خانه است./ سبزی پاک کردن
1- یکی از آداب و عادات قدیم زنان ایران و بالتبع زنان استرآباد این بود که هرازگاهی به صورت 
گروهی مقدار زیادی سبزی گرفته و در یک جا جمع می شدند و ضمن پاک کردن سبزی با یکدیگر 
به گفت وگوهای زنانه و غیبتِ دیگران می پرداختند. بعضی از زن ها هم بودند که خودشان سبزی 
نداشتند، اما با توجه به جذابیت این کار، برای کمک به همسایه ها و آشنایان خود در این جمع حضور 
داشتند. معمولاً آنان زمانی به خود می آمدند که ظهر شده بود و دیگر فرصتی برای پختن ناهار نداشتند، 
یا غذایی که بار گذاشته بودند، می سوخت، بنابراین این موضوع موجب دلخوری و رنجیدن شوهرانِ 
آن ها می شد و گاهی کار به کشمکش بین آن ها می انجامید. البته گاهی هم موضوع از تهیه غذا بسیار 
پیچیده تر و حسّاس تر بود، چنان که مواردی وجود داشته که مادر آن قدر سرگرم مراسم سبزی پاک کنی 
و صحبت بوده که فرزند کوچکش داخل حوض افتاده یا درحال خفه شدن بوده و یا در مواردی هم 
کار از کار گذشته و کودک بیچاره خفه شده و ازدنیا رفته است. 2- مَجاز از هر نوع کار گروهی بین 
زنان است که آنان را از امور منزل غافل کند./ شُو ]ʃu[: شوی، شوهر/ بی شُو ]biʃu[: بی شوهر، بیوه/ 
مفهوم زبان زد: اگر از وظایف و تعهّدات خود غافل شوی و وقت خود را صرف کارهای غیرضروری 
و غیبت دیگران نمایی، بیوه خواهی شد./ کاربرد زبان زد: 1- در بیان طعنه و کنایه به زنانی که از کارِ 
خانه و خانواده فراری بوده و وقت خود را با زنان دیگر به غیبت و کارهای بیهوده می گذرانند، به کار 

می رود. 2- در بیان پند و اندرز به دختران دَمِ بخت و نوعروسان به کار می رود.  
 سِجِلدِش رِ از من بپُرُس ]seʤeldeʃ ɾe Ɂaz man bopoɾs[ )زبان زد/ خاص( این زبان زد در 
ادبیات عامه مردم استرآباد گاهی به اشکال دیگری چون سِجِلدِش میانِ جیبِ مَنهِ، یا سِجِلدِش زیرِ 
بغَِلِ مَنهِ، سِجِلدِش رِ از بعَرَم و... نیز بیان می شود./ ریشه ی زبان زد: در سال 1305 خورشیدی اداره ی 
ثبت احوال با نام »اداره  سجلّ احوال« در استرآباد تأسیس شد؛ بنابراین واژه ی سِجِلّ از آن زمان به 

ضربالمثلهاوزبانزدهای...
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ماه رمضان آمد. درس های رسمی تعطیل شد. استاد فقه و اصول من مرحوم آقا شیخ باقر 
قمی بود. استاد معقولم مرحوم حاجی شیخ علی نوری و ریاضیات، مرحوم حاجی میرزا سید 
محمد فاطمی قمی قدس الله ارواحهم بودند. تمام در مدرسه خان مروی. روزها در مسجد 
شاه به حاجی سیدابوالقاسم، امام جمعه اقتداء می کردیم. من میل داشتم منبر وعاظ معروف را 
درک کنم، این است که همه را شناختم. آن دوره مطالب وعاظ علمیه داشت بهترین منبرها 
و شیرین تر منبر مرحوم حاجی شیخ عباسعلی قزوینی بود که جامع همه گونه علمیات و 
بیانش هم سحرآمیز بود؛ نیامد مثلش. امروز هرچه هستند طفل دبستان اویند. لکن شهرت 
سیدجمال همدانی اسدآبادی زبان زد عموم شد. سبک منبرش سیاسی بود. قرآن2 کوچک 
چاپ ...3 از بغلش بیرون آورده آیاتی مانند »وشاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله«4 
و »امرهم شوری بینهم«5 »انما المومنون اخوة«6 و نظائرها را مطرح می کرد. در ضمن می رساند 
که عمال دولت و حکومت ها ظلم می کنند. لازم است ملت از دولت مجلس معدلت بخواهند 
که جلوگیری از ظلم مأمورین و حکام بشود. همه منبرهایش این طور بود. این حرف ها به 
مذاق همه طبقات سازگار بود، غیر از دربار شاهی، آن هم نه همه، بلکه بعضی موافق این 
حرف ها بودند، آن هم روی اصل حسد به رنجی]؟[ که جمیع بشر خصوص ملت نادان ایران 

است. اختلاف دربار شدت گرفت. 
     این اوقات دو مرد کاری کافی زمام دارند: مرحوم عین الدوله، صدراعظم مقتدر با عزم 
جدیست و مرحوم علاءالدوله، حاکم بی نظیر تهران است. این دو رجل سیاستمدار کاردان 
متفقاً کارها را اداره می کردند؛ با اینهمه آنچه خداوند بخواهد می شود و نه بنده. ماه مبارک 
رمضان تمام شد. استاد کارها را روبراه کرد به این طور، سیدی که تاجر متنفذی بود، معامله 
قندی انجام داد برخلاف قراردادی علاءالدوله. چون نرخ قند از طرف علاءالدوله پوطی هفت 
قران تعیین شده بود سید مذکور پوتی هشت قران معامله کرد.]3[ علاءالدوله مطلع شد، سید 
را احضار کرد. سید هم اقرار کرد. فوراً او را به چوب علاءالدوله بست. چون دارالحکومه 
از قضیه خبردار شدیم. این خبر منتشر شد. بازارها بسته شد.  نزدیک مدرسه ما بود، فوراً 
تمام تجار و کسبه در مسجد شاه تجمع نمودند. تا عصری همه بزرگان علماء اعلام را حاضر 
کردند، حتی مرحوم حاجی شیخ فضل الله نوری که محل جلوسش طرف غربی صحن مسجد 
وصل به دیوار بود. مغرب شد؛ علماء هر که در جای خود مشغول نماز شدند. عموم خلق 
به مرحوم حاجی سید ابوالقاسم امام جمعه اقتدا کردند. من هم در صف اول، پهلوی امام، 
طرف راستش که ثوابش بیشتر است، اقتداء کردم. نماز تمام شد. ناطقین و وعاظ رفتند روی 
منبر، من جمله مرحوم معتضدالاسلام استرآبادی نورالله مرقده که آن زمان جوان و رشید بود. 
نطق هایی کردند در زمینه بدی ظلم. به طوری کلی موضوع چوب و حبس سید بالخصوص 

و اهانت مرتکبین عموماً و خصوصاً. 
      بعد از همه مرحوم سید جمال اسدآبادی همدانی رفت منبر شروع کرد به نطق. این 
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بعد در بین عموم ساکنان استرآباد شناخته شده و مسلماً سال ها طول کشیده که آن قدر رواج یابد که 
با این واژه زبان زدی ساخته شود./ سِجِلد ]seʤeld[: 1- تلفظ عامیانه ی »سِجِلّ« به معنی شناسنامه 
2- مَجاز از آمار و اطلاعات/ مفهوم زبان زد: من به خوبی او را می شناسم، هیچ کس به اندازه ی من 
او را نمی شناسد و در مورد او نمی داند./ کاربرد زبان زد: 1- در بیان اشراف به آمار و اطلاعات یک 
شخص و شناخت کامل او، به کار می رود. 2- در توجیه این که اطلاعاتی که من در مورد سوم شخص 

دارم، از اطلاعات تو موثقّ تر و کامل تر است، به کار می رود.  
 سِخ به ...ـون و مخِ به نون ]sex be …uno mex be nun[ )اصطلاح مَثلَ گونه/ خاص( در 
 :]sex[ گویش استرآبادی این اصطلاح در جملات مختلف، زبان زدهای گوناگون می سازد./ سِخ
سیخ، میله ی نازک و نوک تیز/ مخِ ]mex[: میخ/ نون ]nun[: 1- نان 2- مَجاز از رزق و روزی/ مفهوم 
اصطلاح: 1- جسم و روح در آزار بودن 2- زندگی را به سختی سپری کردن و رزق و روزی را با 
هزار مشکل کسب کردن./ کاربرد اصطلاح: این اصطلاح در جملات مختلف کاربردهای گوناگون 
دارد، اما به طور کل در توصیف شخصی به کار می رود که روزگار را به سختی می گذراند و به 

اصطلاح آب خوش به راحتی از گلویش پایین نمی رود. 
 سِخ میِنَِ ...ـونشِ کرده، مخِ میِنَِ نونشِ کرده 

]sex mejane …unes carde mex mejane nunes carde[ )زبان زد/ خاص( در ادبیات 

عامه مردم استرآباد، این زبان زد با اشکال دیگری از مصدر »کردن« نیز بیان می شود؛ یعنی گاهی 
به جای فعل »کرده« افعال »کردن )کرده اند(«، »مُکُننَ )می کنند(« نیز به کار می روند./ مفهوم 
زبان زد: 1- عرصه را بر او تنگ کرده 2- نه می گذارد یک نفس راحت بکِِشد و نه آب خوش 
از گلویش پایین برود./ کاربرد زبان زد: 1- این زبان زد غالباً در توصیف شخصی به کار می رود 
که اولاد ناخلف او، یا شاگرد او و یا همسر او زندگی را برای او سخت کرده اند. 2- گاهی 
در جریان درگیری ها و مشاجرات بین دو نفر نیز وقتی یکی از طرفین از آزار و اذیتّ طرف 

مقابل –به هر شکل و روش- دست برنمی دارد، این زبان زد به کار می رود.  
 soxlow (saxlow/[ )اصطلاح مَثلَ گونه/ خاص( سُخلَو )سَخلَو/ ساخلَو( ]soxlow:e[ ِسُخلَوئه 
sɑxlow)[: 1- اصل واژه با تلفظ ساخلو ]sɑxlo[ واژه ای ترکی از ریشه ی »ساخلاماق« به معنی 

»نگه داشتن« است. در لغت نامه های فارسی مترادف با پادگان، سربازخانه و گروهی از سربازان که در 
مکانی جای گزیده و به حفظ و نگاهبانی آن گماشته شده باشند، معنی شده. فرهنگستان زبان ایران 
واژه ی »پادگان« را جایگزین »ساخلو« کرده است. 2- در ادبیات عامه مردم سرزمین استرآباد، سُخلَو به 
تفنگداران یا سربازانی گفته می شود که توسط حکومت محلی یا ساکنان یک روستا یا یک محله اجیر 
شده و وظیفه ی او حراست از آن سکونتگاه در مقابل تهاجم و شبیخون مهاجمان و متجاوزان است./ 
توضیح اصطلاح: 1- با توجه به این که در شرایط عادی، زمان اصلی فعالیت ساخلوها از غروب آفتاب 
شروع شده، اوج هوشیاری آن ها در نیمه شب بوده و صبح هنگام از حساسیت کار آن ها کاسته شده 
و به استراحت می پرداختند، لذا معمولاً به افراد شب زنده دار نیز سُخلَو می گفتند. 2- پس از تأسیس 

محمدرضااثنیعشری
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متن خاطرات:

بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین
الی  اولاء  رسلًا  اختارمنا  و  لعبادته  حثاً  اتقینا  اکرمنا  و جعل  لمعرفته  خلقنا  الذی  الحمدالله 
ارادته ثم الصلاة و السلام علی اشرف خلقة و اکرم بریته محمد و آله الاطیاب و اوصیائه 
الانجاب سیما وصیه و خلیفة و بعد چنین گوید این بندة شرمندة خادم شرع مطهر حضرت 
خاتم الانبیاء دربان و فرمانبردار ولی امر روحی فداه محمد رحیم لیوانی ابن مرحوم حاجی 
میرزا بابا ابن مرحوم کربلایی هاشم ابن مرحوم کربلایی علی عسکری باوی از اولاد مرحوم 
ملک عسکر باوی لیوانی که او از احفاد مرحوم باو ابن شاپور ابن کیوس ابن قباد است که 
جمع کثیری از دوستان و آشنایان از این حدود و بلاد دیگر حتی طهران پایتخت فعلی ایران 
درخواست نمودند که من هم مانند دیگران کتابی بنویسم، یادگاری باشد. این است که شروع 
نمودم به نوشتن این مختصر که دارای همه گونه مطالب مهمه باشد اما چون تقاضای اکثر 
ماه  پنجشنبه ششم  لیله  لهذا در  بود  پیدایش مشروطه  نوشتن چگونگی  بلکه کل سیاسیون 
شریف رجب 1376 مطابق با هجدهم بهمن ماه 1335 شروع نمودم به نوشتن آن به نحو 

اختصار. نهایت تمام شهودات و علمیات شخص خودم است نه مسموعات و ظنیات.
     بنابراین لازم است مقدمة این جمله نوشته شود که نگارنده در سنه یک هزار و سیصد 
هجری به دنیا آمدم. مرحوم والدم وادارم نمود برای تحصیل علوم دینیه در سنه یک هزار و 
سیصد و یازده رفتم در اشرف )بهشهر فعلی(، مدرسه مرحوم آخوند ملا صفرعلی. تا دوازده 
قتل  بدان سال  و  فعلی(، مدرسه صالحیه  )گرگان  استرآباد  رفتم  در سنه سیزده  بودم.  آنجا 
ناصرالدین شاه روی داد. سنه سیزده و چهارده مجدداً اشرف در همان مدرس بابرکت مشغول 
بودم. سنه پانزدهم آمدم استرآباد مدرسه دارالشفاء. از سطح فقه و اصول بی نیاز شدم. هوای 
تحصیل طهران به سرم افتاد. مرحوم والد هم راضی شد. در اواخر ماه رجب سال یک هزار 
و سیصد و بیست و سه هجری از ساری با قاطر لنگ سید آب سردکی به طهران حرکت، 
شب چهاردهم ماه شعبان وارد کاروانسرای ضرابی شدیم. صبح رفتم به طرف مدرسه دست 
قدرت مرا برد به مدرسه حکیم هاشم، معروف به مدرسه نادرشاه قدیم. بدون هیچ سابقه از 
پله های دهلیزی بالا رفتم برخوردم به مرحوم حاجی سید ابراهیم ابرسجی استرآبادی که از 
فضلاء برجسته بود.]2[ و در همان دم پله بالایی حجره داشت. تنها کانهُ منتظر من بود. بدون 
سابقه هر دو مسرور شدیم. رفتم اثاثیه را بار قاطر کرده با سید مکاری آمدیم مدرسه. رفتم 
حمام نظافت. شب نیمه شعبان مرحوم مظفرالدین شاه جشن مفصلی داشت جلوی شمس 
العماره، به تماشا حاضر شدیم. روزش را هم به دیدن علماء اعلام رفتیم. بعد رفتیم منزل 

سادات اخوی که محل تجمع تمام طبقات بود.
       چون شاه از فرنگستان آمده بود، جنگ هفت لشکری در »دوشن تپه« برپاشد. آن هم 
تماشایی بود. با رفقا رفتیم. در آن جنگ نمایشی مرحوم امیراعظم، رستم عصر، فاتح شد. 

2. اصل: قرءان

3. یک کلمه ناخوانا

4. سوره آل عمران ، آیه159

5. سوره شوری، آیه 38

6. سوره حجرات، آیه 10
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شرکت روشنایی )کارخانه برق/ اداره برق( شهر گرگان، تیرهایی چوبی چراغ برق در برخی معابر 
شهر نصب شد که در شب هنگام چراغ های آن ها را روشن می کردند، تا قبل از مجهّز شدن خانه ها به 
شبکه ی برق، در بین محصّلان مدارس در مقطع متوسطه مرسوم بود که در شب های امتحان به بهانه ی 
درس خواندن زیر نور این چراغ ها جمع می شدند، اما درواقع غالباً هدف آن ها وقت گذرانی در کنار 
هم بود، معمولاً خانواده ها به فرزندان خود که شب را زیر نور تیر چراغ برق می گذراندند، »سُخلَو« 
می گفتند./ مفهوم اصطلاح: 1- شب زنده دار 2- بیکاره و علّاف/ کاربرد اصطلاح: 1- در طعنه و کنایه 
به جوانانی گفته می شد که وقت وبی وقت در کوی وبرزن مشغول گشت وگذار و پرسه زدن بودند و 
کمتر به خانه می آمدند. 2- در گذشته، گاهی به کارمندان دولت گفته می شد؛ چراکه در نگاه جامعه ی 

سنتّی کارمندان دولت بابت وقت گذرانیِ بیهوده، دستمزد دریافت می کردند. 
 سَر باشه، کُلا فرِاوان ]saɹ bɑʃe colɑ feɾɑvɑn[ )مَثلَ/ خاص( در ادبیات عامه مردم استرآباد این 
مَثلَ گاهی به اشکال دیگری چون سَر )کلّه( باشه، کُلا فرِاوان، جان باشه قُبا فرِاوان ) قُبا به میزان(، 
یا سَر باشه کُلا فرِاوان، تنَ باشه عَبا چه ارزان، یا ... تنَ باشه رَدا هزاران، یا ... تنَ باشه، بسیار تمُّان 
)تنبان(، یا تو سَرشِ رِ پیدا کن، غُصّه کُلاش رِ نخور! و... نیز بیان می شود./ کُلا ]colɑ[: کلاه/ 
مفهوم مَثلَ: 1- اصل باید باشد که وجود فرع هم معنی پیدا کند. 2- باید جسم و جانت به سلامت 
باشد و زنده باشی که مال و ثروت به کارت بیاید. 3- وجودت سالم باشد، مال و ثروت همیشه به 
دست می آید./ کاربرد مَثلَ: 1- در تفهیم این موضوع که متن )اصل( که باشد حاشیه )فرع( به دنبال 
آن می آیاد، اما حاشیه )فرع( بدون متن )اصل( هیچ ارزشی نداشته و به کار نمی آید. 2- در هشدار و 
اندرز در باب ترجیح دادن سلامتی و اصل وجود به مال و ثروت و لوازم زندگی./ معادل مَثلَ: سَر 
نباشه، کُلا رِ مُخوای گَلِ مخِ اوَزان کنی؟ و نیز سَر چی مُخواد؟ سامان! وگرنه کُلا فرِاوان یا سَر 

باشه، کُلا از هنِدِستان میارَن 
 سَر باشه، کُلا از هنِدِستان میارَن ]saɹ bɑʃe colɑ Ɂaz hendestɑn mijɑɾn[ )مَثلَ/ خاص( ن.ک 

به سَر باشه، کُلا فرِاوان
 سَر به تنَ ندِاشته باشه، تنَ به تمَبوُره ]saɹ be tan nedɑʃte bɑʃe tan be tambuɾe[ )زبان زد/ 
خاص( در ادبیات عامه مردم استرآباد این زبان زد گاهی به صورت سَر به تنَشِ نباشه، تنَشِ به تمَبوُره 
نیز بیان می شود./ تمَبوُره ]tambuɾe[: در گویش مازندرانی )طبری( این واژه را به »تنه و بدنه ی انسان 
غیر از سَر، بدنه ی هرچیز« معنی کرده اند، اما با توجه به زبان زد بالا در صورتی که فعل »ندِاشته باشه« 
را در بخش دوم محذوف بدانیم؛ یعنی »تنَ به تمَبوُره ندِاشته باشه« بنابراین ممکن است تمَبوره در 
یک معنی کلی با تن و تنه و بدنه مترادف باشد، اما با توجه به این که تن و تمَبوره در کنار هم آمده اند 
و در مفهوم هم گوینده خواسته تن به تمَبوره ی سوم شخص نباشد، بنابراین باید دارای معانی متفاوتی 
باشند، لذا ابتدا معانی »تنَ« را مرور می کنیم تا به معنی بهتری از »تمَبوُره« برسیم. تن می تواند به طور 
کلی معنی جسم، جسد، بدن، گوشت و امثال آن را داشته باشد و یا بخشی از بدن؛ از انتهای سر در 
بالای گردن تا کمر باشد، بنابراین تمَبوُره یا ماهیت معنویِ بدن انسان است در مقابل تن که ماهیت 

ضربالمثلهاوزبانزدهای...
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ماه رمضان آمد. درس های رسمی تعطیل شد. استاد فقه و اصول من مرحوم آقا شیخ باقر 
قمی بود. استاد معقولم مرحوم حاجی شیخ علی نوری و ریاضیات، مرحوم حاجی میرزا سید 
محمد فاطمی قمی قدس الله ارواحهم بودند. تمام در مدرسه خان مروی. روزها در مسجد 
شاه به حاجی سیدابوالقاسم، امام جمعه اقتداء می کردیم. من میل داشتم منبر وعاظ معروف را 
درک کنم، این است که همه را شناختم. آن دوره مطالب وعاظ علمیه داشت بهترین منبرها 
و شیرین تر منبر مرحوم حاجی شیخ عباسعلی قزوینی بود که جامع همه گونه علمیات و 
بیانش هم سحرآمیز بود؛ نیامد مثلش. امروز هرچه هستند طفل دبستان اویند. لکن شهرت 
سیدجمال همدانی اسدآبادی زبان زد عموم شد. سبک منبرش سیاسی بود. قرآن2 کوچک 
چاپ ...3 از بغلش بیرون آورده آیاتی مانند »وشاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله«4 
و »امرهم شوری بینهم«5 »انما المومنون اخوة«6 و نظائرها را مطرح می کرد. در ضمن می رساند 
که عمال دولت و حکومت ها ظلم می کنند. لازم است ملت از دولت مجلس معدلت بخواهند 
که جلوگیری از ظلم مأمورین و حکام بشود. همه منبرهایش این طور بود. این حرف ها به 
مذاق همه طبقات سازگار بود، غیر از دربار شاهی، آن هم نه همه، بلکه بعضی موافق این 
حرف ها بودند، آن هم روی اصل حسد به رنجی]؟[ که جمیع بشر خصوص ملت نادان ایران 

است. اختلاف دربار شدت گرفت. 
     این اوقات دو مرد کاری کافی زمام دارند: مرحوم عین الدوله، صدراعظم مقتدر با عزم 
جدیست و مرحوم علاءالدوله، حاکم بی نظیر تهران است. این دو رجل سیاستمدار کاردان 
متفقاً کارها را اداره می کردند؛ با اینهمه آنچه خداوند بخواهد می شود و نه بنده. ماه مبارک 
رمضان تمام شد. استاد کارها را روبراه کرد به این طور، سیدی که تاجر متنفذی بود، معامله 
قندی انجام داد برخلاف قراردادی علاءالدوله. چون نرخ قند از طرف علاءالدوله پوطی هفت 
قران تعیین شده بود سید مذکور پوتی هشت قران معامله کرد.]3[ علاءالدوله مطلع شد، سید 
را احضار کرد. سید هم اقرار کرد. فوراً او را به چوب علاءالدوله بست. چون دارالحکومه 
از قضیه خبردار شدیم. این خبر منتشر شد. بازارها بسته شد.  نزدیک مدرسه ما بود، فوراً 
تمام تجار و کسبه در مسجد شاه تجمع نمودند. تا عصری همه بزرگان علماء اعلام را حاضر 
کردند، حتی مرحوم حاجی شیخ فضل الله نوری که محل جلوسش طرف غربی صحن مسجد 
وصل به دیوار بود. مغرب شد؛ علماء هر که در جای خود مشغول نماز شدند. عموم خلق 
به مرحوم حاجی سید ابوالقاسم امام جمعه اقتدا کردند. من هم در صف اول، پهلوی امام، 
طرف راستش که ثوابش بیشتر است، اقتداء کردم. نماز تمام شد. ناطقین و وعاظ رفتند روی 
منبر، من جمله مرحوم معتضدالاسلام استرآبادی نورالله مرقده که آن زمان جوان و رشید بود. 
نطق هایی کردند در زمینه بدی ظلم. به طوری کلی موضوع چوب و حبس سید بالخصوص 

و اهانت مرتکبین عموماً و خصوصاً. 
      بعد از همه مرحوم سید جمال اسدآبادی همدانی رفت منبر شروع کرد به نطق. این 
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مادیِ آن است، یا بخشی از بدن انسان از کمر به پایین تا انگشتان پاها و به عبارتی شامل پاها که ستون 
بدن هستند و یا در مقابل تن به معنای »گوشت و پوست و رگ و پیوند و امعا و احشا«، تمَبوُره به 
معنای اسکلت بدن، یعنی استخوان بندی و ستون فقرات بدن باشد./ معنی زبان زد: 1- امیدوارم که 
سرش از تنش جدا شده و گوشت و امعا و احشایش نیز از استخوان هایش بگسلد و ازهم بپاشد. 
2- امیدوارم سرش از تنش و تنش از پاهایش جدا شوند./ مفهوم زبان زد: الهی که زنده نماند و به 

بدترین شکل بمیرد )کشته شود(./ کاربرد زبان زد: در بیان نفرین به کار می رود.   
 سَر به فدای شِکَم، کَوش وکُلا جَهَندَم ]saɹ be fadɑje ʃecam cowʃo colɑ ʤahandam[ )مَثلَ/ 
عام( در ادبیات فارسی معیار و در متون ادب فارسی تنها بخش نخست این مَثلَ؛ یعنی »سر به فدای شکم« 
آمده و گاهی به اشکال دیگری چون »سر و تنَ فدای شکم«، یا »سر و جان فدای شکم« و هم چنین »سر 
و جان و طبعم به فدای شکم« بیان می شود، اما ظاهراً بخش دومِ مَثلَ؛ یعنی کَوش و کُلا جَهَندَم -که تا 
اندازه ای مفهوم و کاربرد مَثلَ را تغییر می دهد- خاصِّ ادبیات عامه مردم استرآباد است. هم چنین لازم به 
ذکر است یک روایت دیگر نیز از این مَثلَ وجود دارد که ظاهراً شکل تحریف شده ی مَثلَ مذکور است، 
لذا به منظور ثبت و نشان دادن روند تحولات ادبیات شفاهی، در این جا ذکر می شود: سَرَم فدایِ اشِکَم، 
ون مشِِه کُلا؟ جَهَندَم/ اشاره مَثلَ: این مَثلَ به آموزه های عرفی و دینی در باب خوردن و آشامیدن اشاره  ...ـ
دارد./ کَوش ]cowʃ[: کفش/ کَوش و کُلا ]cowʃo colɑ[: 1- مَجاز از پوشاک 2- مَجاز از هرآن چیز 
غیر از خوراک که جزو مایحتاج زندگی محسوب می شود./ جَهَندَم ]ʤahandam[: جهنمّ؛ به جهنمّ، 
به درک، فدای سرم/ مفهوم مَثلَ: 1- همه چیزم، حتیّ سر و جانم فدای شکمم باد! 2- چگونه از من که 
حاضرم سَرَم را برای شکمم فدا کنم، انتظار داری برای سایر مایحتاج زندگی از شکم خودم بزَِنم./ کاربرد 
مَثلَ: 1- در توصیف کسی که در خوردن زیاده روی کرده و به فکر سلامت خود نیست. 2- در توصیف 
اغراق آمیزِ کسی که شکم پرستی اولویت اول و حتیّ شاید تنها اولویت اوست و به هیچ چیز دیگر جز 
خوردن توجّهی ندارد. 3- در بیان توصیفی که شخص شکم پرست از خودش دارد. 4- در طعنه و کنایه 
به کسی که تمام درآمد خود را صرف خورد و خوراک می کند و به هیچ وجه به فکر سایر مایحتاج زندگی 

اعم از مسکن، پوشاک، بهداشت و درمان، تعلیم و تربیت و... نیست.
 :]saɾ Ɉeɾeftan[ زبان زد/ خاص( سَر گرفتن( ]saɾ biɈiɾi dɑne naɈiɾi[ سَر بیگیری، دانه نگیری 
 :]dɑne[ 1- محقق شدن، به وقوع پیوستن، عملی شدن 2- جوانه زدن، رشد کردن، پا گرفتن/ دانه
میوه، بار، ثمر/ دانه گرفتن ]dɑne Ɉeɾeftan[: بار دادن، ثمر دادن، بهره بردن/ مفهوم زبان زد: 1- به حدّ 
کمال رشد و ترّقی کنی، اما نتوانی از این رشد و ترّقی بهره ای برداری. 2- ازدواج بکنی، اما بلاعقب 

و بدون فرزند باشی./ کاربرد زبان زد: در بیان نفرین به کار می رود.     
 سَر تا پاش رِ افَتوئه گرفت ]saɾ tɑ pɑʃ ɾe Ɂaftow:e Ɉeɾef[ )مَثلَ/ عام( این مَثلَ در فارسی معیار 
 :]saɾ tɑ pɑ[ به صورت »آفتابه رو گرفت بهِشِ«، یا »آفتابه گرفت به هیکلشِ« و... بیان می شود./ سَر تا پا
سر تا قدم، تمام بدن، هیکل/ افَتوئه ]Ɂaftow:e[: آفتابه/ مفهوم مَثلَ: او را خیت کرد، او را ضایع کرد/ 
کاربرد مَثلَ: در توصیف رفتار کسی که شخصی را نزد دیگران خجالت زده و ضایع کند./ معادل مَثلَ: 

محمدرضااثنیعشری
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متن خاطرات:

بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین
الی  اولاء  رسلًا  اختارمنا  و  لعبادته  حثاً  اتقینا  اکرمنا  و جعل  لمعرفته  خلقنا  الذی  الحمدالله 
ارادته ثم الصلاة و السلام علی اشرف خلقة و اکرم بریته محمد و آله الاطیاب و اوصیائه 
الانجاب سیما وصیه و خلیفة و بعد چنین گوید این بندة شرمندة خادم شرع مطهر حضرت 
خاتم الانبیاء دربان و فرمانبردار ولی امر روحی فداه محمد رحیم لیوانی ابن مرحوم حاجی 
میرزا بابا ابن مرحوم کربلایی هاشم ابن مرحوم کربلایی علی عسکری باوی از اولاد مرحوم 
ملک عسکر باوی لیوانی که او از احفاد مرحوم باو ابن شاپور ابن کیوس ابن قباد است که 
جمع کثیری از دوستان و آشنایان از این حدود و بلاد دیگر حتی طهران پایتخت فعلی ایران 
درخواست نمودند که من هم مانند دیگران کتابی بنویسم، یادگاری باشد. این است که شروع 
نمودم به نوشتن این مختصر که دارای همه گونه مطالب مهمه باشد اما چون تقاضای اکثر 
ماه  پنجشنبه ششم  لیله  لهذا در  بود  پیدایش مشروطه  نوشتن چگونگی  بلکه کل سیاسیون 
شریف رجب 1376 مطابق با هجدهم بهمن ماه 1335 شروع نمودم به نوشتن آن به نحو 

اختصار. نهایت تمام شهودات و علمیات شخص خودم است نه مسموعات و ظنیات.
     بنابراین لازم است مقدمة این جمله نوشته شود که نگارنده در سنه یک هزار و سیصد 
هجری به دنیا آمدم. مرحوم والدم وادارم نمود برای تحصیل علوم دینیه در سنه یک هزار و 
سیصد و یازده رفتم در اشرف )بهشهر فعلی(، مدرسه مرحوم آخوند ملا صفرعلی. تا دوازده 
قتل  بدان سال  و  فعلی(، مدرسه صالحیه  )گرگان  استرآباد  رفتم  در سنه سیزده  بودم.  آنجا 
ناصرالدین شاه روی داد. سنه سیزده و چهارده مجدداً اشرف در همان مدرس بابرکت مشغول 
بودم. سنه پانزدهم آمدم استرآباد مدرسه دارالشفاء. از سطح فقه و اصول بی نیاز شدم. هوای 
تحصیل طهران به سرم افتاد. مرحوم والد هم راضی شد. در اواخر ماه رجب سال یک هزار 
و سیصد و بیست و سه هجری از ساری با قاطر لنگ سید آب سردکی به طهران حرکت، 
شب چهاردهم ماه شعبان وارد کاروانسرای ضرابی شدیم. صبح رفتم به طرف مدرسه دست 
قدرت مرا برد به مدرسه حکیم هاشم، معروف به مدرسه نادرشاه قدیم. بدون هیچ سابقه از 
پله های دهلیزی بالا رفتم برخوردم به مرحوم حاجی سید ابراهیم ابرسجی استرآبادی که از 
فضلاء برجسته بود.]2[ و در همان دم پله بالایی حجره داشت. تنها کانهُ منتظر من بود. بدون 
سابقه هر دو مسرور شدیم. رفتم اثاثیه را بار قاطر کرده با سید مکاری آمدیم مدرسه. رفتم 
حمام نظافت. شب نیمه شعبان مرحوم مظفرالدین شاه جشن مفصلی داشت جلوی شمس 
العماره، به تماشا حاضر شدیم. روزش را هم به دیدن علماء اعلام رفتیم. بعد رفتیم منزل 

سادات اخوی که محل تجمع تمام طبقات بود.
       چون شاه از فرنگستان آمده بود، جنگ هفت لشکری در »دوشن تپه« برپاشد. آن هم 
تماشایی بود. با رفقا رفتیم. در آن جنگ نمایشی مرحوم امیراعظم، رستم عصر، فاتح شد. 

2. اصل: قرءان

3. یک کلمه ناخوانا

4. سوره آل عمران ، آیه159

5. سوره شوری، آیه 38

6. سوره حجرات، آیه 10
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»سکّه یه پولشِ کرد«، »با خاک کف کوچه یکیش کرد«.
در  سَرترِاش  سَلیتهِ  اصطلاح  به  ن.ک  خاص(  مَثلَ گونه/  )اصطلاح   ]saɹteɾɑʃ[  سَرترِاش 

بخش دوم حرف »س«
 سَرِ جُوال رِ ولِ کرده، ...ـونِ جُوال رِ چِسبیده 

]saɾe ʤovɑl ɾe vel caɾe …une ʤovɑl ɾe ʧesbide[ )مَثلَ/ خاص( در ادبیات عامه مردم 

استرآباد، این مَثلَ گاهی به اشکال دیگری چون: دَهَنِ خِلال رِ ولِ کرده، ...ـونشِ رِ چِسبیده، یا 
سَرِ گُونی رِ ولِ کرده تهَِ گُونی رِ چِسبیده و ... نیز بیان می شود./ ریشه مَثلَ: به احتمال زیاد این مَثلَ 
در ابتدا متعلق به ادبیات بازار و بازاریان بوده و به مرور فراگیر شده است./ جُوال ]ʤovɑl[: جَوال، 
کیسه ی بزرگ پشمی )در گویش ساکنان کوهستان شاهکوی استرآباد آن را گوآل ]Ɉoɑl[ تلفظ 
می کنند(./ ولِ )کردن( ]vel[: رها کردن/ خِلال ]xelɑl[: کیسه های بسیار بزرگ پنبه ای که حبوبات و 
غله را در آن می ریختند. هم چنین در زمان رونق تجارت پنبه در سرزمین گرگان، معمولاً پنبه ها را نیز 
داخل خلال می ریختند./ مفهوم مَثلَ: 1- کارنابلََد است. 2- هیچ توجهی به کارش ندارد، حواسش 
به کارش نیست. 3- دل به کار نمی دهد. 4- نادان و بی توجه است./ کاربرد مَثلَ: 1- غالباً استادها یا 
صاحبان مغازه در توصیف بی دقتی و نادانیِ شاگردان خود، این مَثلَ را به کار می بردند. 2- به طور کل، 

در توصیف اشخاصی که کارهایشان را بدون فکر و بی دقت انجام می دهند، به کار می رود. 
 سَرجُهازی عاروسِ هَولکَی ]saɹ-ʤohɑzi Ɂɑɾuse howlaci[ )زبان زد- مَثلَ/ خاص( در ادبیات 
عامه استرآباد، گاهی این عبارت در قالب جمله های مختلفی چون حکایتِ سَرجُهازی عاروسِ 
هَولکَی ئهِ و... نیز بیان می شود./ اگر بیان این عبارت در مفهوم اصلی و مستقیم آن باشد، زبان زد محسوب 
می شود، اما اگر در مفاهیم کنایی و استعاری به کار رود، مَثلَ است./ اشاره زبان زد: این زبان زد ناظر بر آداب 
و عادات رایج در جامعه ی قدیم استرآباد است که اگر کسی خلاف آن رفتار می کرد، در آن جامعه ی 
کوچک انگشت نما و رسوا می شد؛ چنان که اشاره ی این زبان زد به وضع حمل نوعروس در کمتر از 9 
ماه پس از عقد و عروسی است./ جُهاز )جاهازʤohɑz (ʤɑhɑz[ ))[: جَهاز، جِهاز، جهیز، جهیزیه؛ 
1- رخت عروس، مرده و مسافر 2- آن چه –از اموال منقول و غیرمنقول- که پدر عروس هنگام روانه 
 saɹʤohɑzi[ )کردن دخترش به خانه شوهر، به او می دهد. 3- فرج زن/ سَرجُهازی )سَرجاهازی
saɹʤɑhɑzi))[: 1- بخشی از جهیزیه عروس 2- آن چه که علاوه بر جهیزیه، پدر و مادر عروس به 

عروس می دهند؛ مانند زمین و ملک و سایر اموال غیرمنقول. 3- خدمتکاری که همراه عروس به خانه ی 
داماد می رود. 4- در مفهومی کنایی به معنی شخص یا چیزی است که باید به اجبار به همراه شخص 
 :]Ɂɑɾus[ یا چیز دیگر پذیرفت. 5- در این جا به معنی نوزادِ زودتر از موعد تولدیافته است. عاروس
عروس/ هَولکَی ]howlaci[: عجول، شتابزده/ معنی زبان زد: هنوز 9 ماه نشده که عروسی کردند، بچه دار 
شده است./ مفهوم مَثلَ: 1- کاری خلاف عُرف و آداب اجتماعی انجام داده است. 2- بعضی اوقات، هر 
قدر هم کاری پسندیده باشد، اگر در زمان خودش انجام نشود؛ یعنی در انجام آن تعجیل و یا بالعکس 
تعلّل شود، رسوایی به بار خواهد آورد./ کاربرد زبان زد-مَثلَ: 1- در توصیف طعنه آمیزِ تولد نوزادی که از 

ضربالمثلهاوزبانزدهای...
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ماه رمضان آمد. درس های رسمی تعطیل شد. استاد فقه و اصول من مرحوم آقا شیخ باقر 
قمی بود. استاد معقولم مرحوم حاجی شیخ علی نوری و ریاضیات، مرحوم حاجی میرزا سید 
محمد فاطمی قمی قدس الله ارواحهم بودند. تمام در مدرسه خان مروی. روزها در مسجد 
شاه به حاجی سیدابوالقاسم، امام جمعه اقتداء می کردیم. من میل داشتم منبر وعاظ معروف را 
درک کنم، این است که همه را شناختم. آن دوره مطالب وعاظ علمیه داشت بهترین منبرها 
و شیرین تر منبر مرحوم حاجی شیخ عباسعلی قزوینی بود که جامع همه گونه علمیات و 
بیانش هم سحرآمیز بود؛ نیامد مثلش. امروز هرچه هستند طفل دبستان اویند. لکن شهرت 
سیدجمال همدانی اسدآبادی زبان زد عموم شد. سبک منبرش سیاسی بود. قرآن2 کوچک 
چاپ ...3 از بغلش بیرون آورده آیاتی مانند »وشاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله«4 
و »امرهم شوری بینهم«5 »انما المومنون اخوة«6 و نظائرها را مطرح می کرد. در ضمن می رساند 
که عمال دولت و حکومت ها ظلم می کنند. لازم است ملت از دولت مجلس معدلت بخواهند 
که جلوگیری از ظلم مأمورین و حکام بشود. همه منبرهایش این طور بود. این حرف ها به 
مذاق همه طبقات سازگار بود، غیر از دربار شاهی، آن هم نه همه، بلکه بعضی موافق این 
حرف ها بودند، آن هم روی اصل حسد به رنجی]؟[ که جمیع بشر خصوص ملت نادان ایران 

است. اختلاف دربار شدت گرفت. 
     این اوقات دو مرد کاری کافی زمام دارند: مرحوم عین الدوله، صدراعظم مقتدر با عزم 
جدیست و مرحوم علاءالدوله، حاکم بی نظیر تهران است. این دو رجل سیاستمدار کاردان 
متفقاً کارها را اداره می کردند؛ با اینهمه آنچه خداوند بخواهد می شود و نه بنده. ماه مبارک 
رمضان تمام شد. استاد کارها را روبراه کرد به این طور، سیدی که تاجر متنفذی بود، معامله 
قندی انجام داد برخلاف قراردادی علاءالدوله. چون نرخ قند از طرف علاءالدوله پوطی هفت 
قران تعیین شده بود سید مذکور پوتی هشت قران معامله کرد.]3[ علاءالدوله مطلع شد، سید 
را احضار کرد. سید هم اقرار کرد. فوراً او را به چوب علاءالدوله بست. چون دارالحکومه 
از قضیه خبردار شدیم. این خبر منتشر شد. بازارها بسته شد.  نزدیک مدرسه ما بود، فوراً 
تمام تجار و کسبه در مسجد شاه تجمع نمودند. تا عصری همه بزرگان علماء اعلام را حاضر 
کردند، حتی مرحوم حاجی شیخ فضل الله نوری که محل جلوسش طرف غربی صحن مسجد 
وصل به دیوار بود. مغرب شد؛ علماء هر که در جای خود مشغول نماز شدند. عموم خلق 
به مرحوم حاجی سید ابوالقاسم امام جمعه اقتدا کردند. من هم در صف اول، پهلوی امام، 
طرف راستش که ثوابش بیشتر است، اقتداء کردم. نماز تمام شد. ناطقین و وعاظ رفتند روی 
منبر، من جمله مرحوم معتضدالاسلام استرآبادی نورالله مرقده که آن زمان جوان و رشید بود. 
نطق هایی کردند در زمینه بدی ظلم. به طوری کلی موضوع چوب و حبس سید بالخصوص 

و اهانت مرتکبین عموماً و خصوصاً. 
      بعد از همه مرحوم سید جمال اسدآبادی همدانی رفت منبر شروع کرد به نطق. این 
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زمان عقد و عروسیِ رسمیِ پدر و مادرش کمتر از 9 ماه می گذرد و طبق عرف زودتر از موعد معمول، 
و رسمی به دنیا آمده است. 2- در توصیف نتیجه و دستاورد رفتاری که رسوایی به بار آورده است. 3- در 
توصیف رسوایی ای که به هیچ طریق نمی توان آن را انکار کرد./ معادل مَثلَ: هرگز ندیدم خوروس 

ه به گَهواره کُنه1  مُرغانه کُنه- شیش ماهه عاروس بچِِّ
 سَر، چی مُخواد؟ سامان! وگرنه کُلا فرِاوان

]saɹ ʧi moxɑd sɑmɑn vaɈaɹna colɑ feɾɑvɑn[ )مَثلَ/ خاص( در ادبیات عامه مردم استرآباد، 

گاهی این مَثلَ به صورت سَر دُمبالِ سامانه، وَگَرنهَ کُلا فرِاوانهِ نیز بیان می شود./ سَر ]saɹ[: 1- فکر 
2- مَجاز از انسان/ سامان ]sɑmɑn[: الف( معنی لغت: 1- نظم و ترتیب، انتظام و نظام 2- خانمان، 
مأوا، محل و مکان، منزل 3- ثروت، دولت، مکنت 4- مقام و رتبه 5- رواج و رونق 6- آرام، راحت، 
قرار- ب( معنی در مَثلَ: آرامش و قرار یافتن در پیِ دستیابی به انتظام و مأوا و ثروت و مقام و رونق/ 
کُلا ]colɑ[: 1- کلاه، سرپوش 2- مَجاز از لباس 3- مجاز از نیازهای مادی/ مفهوم مَثلَ: 1- انسان 
برای به دست آوردنِ آرامش و آسایش، به چیزی بیشتر از رفع نیازهای مادّی نیاز دارد؛ چه بسا کسانی 
که از نظر مادّیات غنی و بی نیاز هستند، اما آرامش و آسایش ندارند. 2- اگر آرامش ذهنی و روانی و 
تمرکز خود را حفظ کنی، به راحتی می توانی امکانات پیرامون خود را شناخته و نیازهای مادّی خود 
را مرتفع نمایی. 3- آرامشِ خیال و رفع نیازهای مادّی لازم وملزوم یکدیگرند؛ چنان که از یک سو با 
رفع نیازهای مادّی به آرامشِ نسبی خواهی رسید، از دیگرسو برای رفع نیازهای مادّی نیاز به آرامش 
و تمرکز داری./ کاربرد مَثلَ: 1- در بیان پند و اندرز در باب این که مادّیات لازمه ی آرامش خیال است، 
اما الزاماً با به دست آوردن آن به آرامش نخواهی رسید. 2- در بیان دعوت به درست زیستن. 3- در 

گلایه از ناملایماتی که در زندگی بر روح و روان انسان تأثیر می گذارد، به کار می رود.        
 سُرخَنکُلا، بی سَر و کُلا ]soɾxancolɑ bisaɾo colɑ[ )زبان زد/ خاص( در ادبیات عامه مردم گرگان، 
این زبان زد گاهی به صورت سُرخَنکُلا، بی سَر، بی کُلا نیز بیان می شود./ اشاره زبان زد: این زبان زد اشاره 
دارد به نقل قول های محلی در مورد جمعیت غالب ساکن روستای سرخنکلاته )شهر کنونی سرخنکلاته( 
یعنی ایل مقصودلو که اغلب آن ها لقب »خان« داشتند و اسامی اکثر آن ها با پسوند »خان« تلفظ می شد./ 
سُرخَنکُلا ]soɾxancolɑ[: نام یکی از روستاهای ایالت استرآباد )استان گلستان کنونی( که در غرب 
شهر گرگان قرار داشته و اکنون تبدیل به شهر شده است. در متون تاریخی نام این روستا به صورت 
»سُرخُون کلاته« و »سرخان کلاته« نیز ثبت شده است./ سَر ]saɹ[: »سر« در این زبان زد ایهام دارد؛ یکی 
به معنی سَر، رأس، کلّه و دیگری »سُر« در بخش نخست نام واژه ی سُرخَنکُلا است./ کُلا ]colɑ[: »کُلا« 
در این زبان زد ایهام دارد؛ یکی به معنی کلاه و سرپوش و دیگری مخفف »کلاته« در انتهای نام واژه ی 
سُرخَنکُلا است./ مفهوم زبان زد: نام سُرخَنکُلا بدون »سر« می شود »خَنکُلا« و بدون »کُلا« می شود »خَن« 
که مخفف همان »خان« است./ کاربرد زبان زد: در بیان کثرت »خان« در بین ساکنان سرخنکلاته به کار 
می رود./ توضیح زبان زد: با توجه به این که مقصود از واژه ی »سَر« در بخش دوم زبان زد، همان »سُر« 
در آغازِ نام واژه ی سُرخَنکُلا است و از یک سو »سَر« و »کُلا« دارای مراعات النظیر هستند، بنابراین یک 

1 - در روستای کلاته اسد سمنان، 
بوده است که در عروسی ها  رسم 
بیتــی را می خوانده اند که به بیت 
کذکور بســیار شباهت دارد و آن 
بیت این اســت: »هرگز ندیدم کی 
کنه/ چهارده ساله  مرغانه  خروس 

عروس بشینه و ناله کنه«

محمدرضااثنیعشری
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متن خاطرات:

بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین
الی  اولاء  رسلًا  اختارمنا  و  لعبادته  حثاً  اتقینا  اکرمنا  و جعل  لمعرفته  خلقنا  الذی  الحمدالله 
ارادته ثم الصلاة و السلام علی اشرف خلقة و اکرم بریته محمد و آله الاطیاب و اوصیائه 
الانجاب سیما وصیه و خلیفة و بعد چنین گوید این بندة شرمندة خادم شرع مطهر حضرت 
خاتم الانبیاء دربان و فرمانبردار ولی امر روحی فداه محمد رحیم لیوانی ابن مرحوم حاجی 
میرزا بابا ابن مرحوم کربلایی هاشم ابن مرحوم کربلایی علی عسکری باوی از اولاد مرحوم 
ملک عسکر باوی لیوانی که او از احفاد مرحوم باو ابن شاپور ابن کیوس ابن قباد است که 
جمع کثیری از دوستان و آشنایان از این حدود و بلاد دیگر حتی طهران پایتخت فعلی ایران 
درخواست نمودند که من هم مانند دیگران کتابی بنویسم، یادگاری باشد. این است که شروع 
نمودم به نوشتن این مختصر که دارای همه گونه مطالب مهمه باشد اما چون تقاضای اکثر 
ماه  پنجشنبه ششم  لیله  لهذا در  بود  پیدایش مشروطه  نوشتن چگونگی  بلکه کل سیاسیون 
شریف رجب 1376 مطابق با هجدهم بهمن ماه 1335 شروع نمودم به نوشتن آن به نحو 

اختصار. نهایت تمام شهودات و علمیات شخص خودم است نه مسموعات و ظنیات.
     بنابراین لازم است مقدمة این جمله نوشته شود که نگارنده در سنه یک هزار و سیصد 
هجری به دنیا آمدم. مرحوم والدم وادارم نمود برای تحصیل علوم دینیه در سنه یک هزار و 
سیصد و یازده رفتم در اشرف )بهشهر فعلی(، مدرسه مرحوم آخوند ملا صفرعلی. تا دوازده 
قتل  بدان سال  و  فعلی(، مدرسه صالحیه  )گرگان  استرآباد  رفتم  در سنه سیزده  بودم.  آنجا 
ناصرالدین شاه روی داد. سنه سیزده و چهارده مجدداً اشرف در همان مدرس بابرکت مشغول 
بودم. سنه پانزدهم آمدم استرآباد مدرسه دارالشفاء. از سطح فقه و اصول بی نیاز شدم. هوای 
تحصیل طهران به سرم افتاد. مرحوم والد هم راضی شد. در اواخر ماه رجب سال یک هزار 
و سیصد و بیست و سه هجری از ساری با قاطر لنگ سید آب سردکی به طهران حرکت، 
شب چهاردهم ماه شعبان وارد کاروانسرای ضرابی شدیم. صبح رفتم به طرف مدرسه دست 
قدرت مرا برد به مدرسه حکیم هاشم، معروف به مدرسه نادرشاه قدیم. بدون هیچ سابقه از 
پله های دهلیزی بالا رفتم برخوردم به مرحوم حاجی سید ابراهیم ابرسجی استرآبادی که از 
فضلاء برجسته بود.]2[ و در همان دم پله بالایی حجره داشت. تنها کانهُ منتظر من بود. بدون 
سابقه هر دو مسرور شدیم. رفتم اثاثیه را بار قاطر کرده با سید مکاری آمدیم مدرسه. رفتم 
حمام نظافت. شب نیمه شعبان مرحوم مظفرالدین شاه جشن مفصلی داشت جلوی شمس 
العماره، به تماشا حاضر شدیم. روزش را هم به دیدن علماء اعلام رفتیم. بعد رفتیم منزل 

سادات اخوی که محل تجمع تمام طبقات بود.
       چون شاه از فرنگستان آمده بود، جنگ هفت لشکری در »دوشن تپه« برپاشد. آن هم 
تماشایی بود. با رفقا رفتیم. در آن جنگ نمایشی مرحوم امیراعظم، رستم عصر، فاتح شد. 

2. اصل: قرءان

3. یک کلمه ناخوانا

4. سوره آل عمران ، آیه159

5. سوره شوری، آیه 38

6. سوره حجرات، آیه 10
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احتمال وجود دارد که تلفظ صحیح نام واژه ی سُرخَنکُلا در این زبان زد –و شاید در محاوره ی عمومیِ 
استرآبادیان- سَرخَنکُلا ]saɾxancolɑ[ بوده باشد. از سوی دیگر از آن جا که مقصود زبان زد فوق حذف 
»سر« از آغاز و »کلا« از پایان این نام واژه و باقی ماندن واژه ی »خان« است، بنابراین با توجه به این که نام 
این روستا در متون تاریخی به صورت »سرخان کلاته« نیز ثبت شده، شاید تلفظ صحیح این واژه در 
زبان زد و محاوره ی عمومی استرآبادی سَرخانکُلا ]saɾxɑncolɑ[ بوده و به مرور به دلیل رواج تلفظ 

سُرخَنکُلا، این زبان زد نیز دستخوش تغییر شده است.  
 سُرخَنکُلا، داهاتِ خان آیِ بی سَر و کُلا ]soɾxancolɑ dɑhɑte xɑnɑje bi saɾo colɑ[ )زبان زد/ 
خاص( در ادبیات عامه مردم گرگان، این زبان زد به اشکال دیگری چون سُرخَنکُلا، تا دلِتِ بخُواد خان 
داره؛ خان آیِ بی سَر و کُلا و... نیز بیان می شود./ اشاره زبان زد: این زبان زد نخست به کثرت »خان« 
در بین ساکنان سرخنکلاته اشاره دارد و هم چنین به داستان های شفاهی در مورد نقش خان های ایل 
مقصودلو، به ویژه فرزندان عبدالصمدخان مقصودلو، که نقش مهمی در مرزبانی ایالت استرآباد داشته و در 
این راه کُشته و شهید شده اند، اشاره دارد./ داهات ]dɑhɑt[: 1- دهِات، جمع دهِ 2- در گویش استرآبادی 
غالباً داهات در معنای مفرد و به مفهوم دهِ و روستا به کار رفته و هم چنین دهِاتی )روستایی( به صورت 
دیاتی ]dijɑti[ )اهل دهات، منسوب به دهات( تلفظ می شود./ مفهوم زبان زد: در سرخنکلاته »خان« زیاد 
است؛ هم چنین خان هایی که در راه حراست از امنیت سرزمین استرآباد و گرگان کُشته شده اند./ کاربرد 
زبان زد: در توصیف روستا )شهر( سرخنکلاته و ایل مقصودلو و تاریخ رشادت های آن ها به کار می رود.  
 سُرخَنکُلا، کارخانه خان سازیه ]soɾxancolɑ cɑɾxɑne xɑnsɑzije[ )زبان زد/ خاص( اشاره 
زبان زد: این زبان زد به برخی نقل قول های محلی در مورد ایل مقصودلو اشاره دارد که نه تنها دکتر و 
معلم و ... آن ها نیز با پسوند »خان« معرفی می شدند؛ مانند دکتر عطاءاله خان، دکتر عباس خان و...، حتی 
کودکان  آن ها نیز پسوند »خان« دارند و می گویند، وقتی فرزندی در بین این طایفه به دنیا می آمد، در 
همان زمان نام گذاریِ نوزاد، پسوند »خان« را در انتهای نام او می گذاشتند. چنان که داستانی طنزآمیز در 
رابطه با کثرت خان های مقصودلو نقل می کنند که ذکر آن در این جا خالی از لطف نیست؛ می گویند: 
»در سال های پس از انقلاب اسلامی 1357 روزی شخصی به میهمانی به حمام روستای سرخنکلاته 
می رود، داخل حمام بسیار تاریک و بخار گرفته بوده، هر جا که قدم می گذارد، پای او به بدن کسی 
برخورد می کند و می پرسد نام تو چیست؟ آن ها هم هرکدام نام خود را با پسوند »خان« بیان می کنند. 
مرد میهمان از این که جایی برای نشستن پیدا نکرده و به هر کس برمی خورد برای خود خانی است، 
هم به ستوه آمده و هم متعجب است، ناگاه به صدا در می آید و می گوید: ببرید یکی دوتا ازین 
خان هایتان را بفروشید دوتا چراغ موشی بخرید بذارید توی حمام که آدم بتواند جلوی پایش را ببیند«.  

وری رُسوات مُکُنه   سُرخَو-سیفیدَو  شیدات مُکُنه، یگَ روز نزَنِی بجَُّ
 ]soɾxow sifidow ʃajdɑt mokone jaɈ ɾuz nazeni baʤʤuɾi ɾosvɑt mokone[ )مَثلَ/ عام( 
در ادبیات فارسی به صورت »سرخاب سفیداب منو رعنا کردش، یه شب نمالیدم منو رسوا کردش«، 
»سرخاب سفیدآب مرا چه زیبا دارد، یک شب نزنم مرا چه رسوا دارد« و... بیان می شود. در ادبیات 

ضربالمثلهاوزبانزدهای...
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ماه رمضان آمد. درس های رسمی تعطیل شد. استاد فقه و اصول من مرحوم آقا شیخ باقر 
قمی بود. استاد معقولم مرحوم حاجی شیخ علی نوری و ریاضیات، مرحوم حاجی میرزا سید 
محمد فاطمی قمی قدس الله ارواحهم بودند. تمام در مدرسه خان مروی. روزها در مسجد 
شاه به حاجی سیدابوالقاسم، امام جمعه اقتداء می کردیم. من میل داشتم منبر وعاظ معروف را 
درک کنم، این است که همه را شناختم. آن دوره مطالب وعاظ علمیه داشت بهترین منبرها 
و شیرین تر منبر مرحوم حاجی شیخ عباسعلی قزوینی بود که جامع همه گونه علمیات و 
بیانش هم سحرآمیز بود؛ نیامد مثلش. امروز هرچه هستند طفل دبستان اویند. لکن شهرت 
سیدجمال همدانی اسدآبادی زبان زد عموم شد. سبک منبرش سیاسی بود. قرآن2 کوچک 
چاپ ...3 از بغلش بیرون آورده آیاتی مانند »وشاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله«4 
و »امرهم شوری بینهم«5 »انما المومنون اخوة«6 و نظائرها را مطرح می کرد. در ضمن می رساند 
که عمال دولت و حکومت ها ظلم می کنند. لازم است ملت از دولت مجلس معدلت بخواهند 
که جلوگیری از ظلم مأمورین و حکام بشود. همه منبرهایش این طور بود. این حرف ها به 
مذاق همه طبقات سازگار بود، غیر از دربار شاهی، آن هم نه همه، بلکه بعضی موافق این 
حرف ها بودند، آن هم روی اصل حسد به رنجی]؟[ که جمیع بشر خصوص ملت نادان ایران 

است. اختلاف دربار شدت گرفت. 
     این اوقات دو مرد کاری کافی زمام دارند: مرحوم عین الدوله، صدراعظم مقتدر با عزم 
جدیست و مرحوم علاءالدوله، حاکم بی نظیر تهران است. این دو رجل سیاستمدار کاردان 
متفقاً کارها را اداره می کردند؛ با اینهمه آنچه خداوند بخواهد می شود و نه بنده. ماه مبارک 
رمضان تمام شد. استاد کارها را روبراه کرد به این طور، سیدی که تاجر متنفذی بود، معامله 
قندی انجام داد برخلاف قراردادی علاءالدوله. چون نرخ قند از طرف علاءالدوله پوطی هفت 
قران تعیین شده بود سید مذکور پوتی هشت قران معامله کرد.]3[ علاءالدوله مطلع شد، سید 
را احضار کرد. سید هم اقرار کرد. فوراً او را به چوب علاءالدوله بست. چون دارالحکومه 
از قضیه خبردار شدیم. این خبر منتشر شد. بازارها بسته شد.  نزدیک مدرسه ما بود، فوراً 
تمام تجار و کسبه در مسجد شاه تجمع نمودند. تا عصری همه بزرگان علماء اعلام را حاضر 
کردند، حتی مرحوم حاجی شیخ فضل الله نوری که محل جلوسش طرف غربی صحن مسجد 
وصل به دیوار بود. مغرب شد؛ علماء هر که در جای خود مشغول نماز شدند. عموم خلق 
به مرحوم حاجی سید ابوالقاسم امام جمعه اقتدا کردند. من هم در صف اول، پهلوی امام، 
طرف راستش که ثوابش بیشتر است، اقتداء کردم. نماز تمام شد. ناطقین و وعاظ رفتند روی 
منبر، من جمله مرحوم معتضدالاسلام استرآبادی نورالله مرقده که آن زمان جوان و رشید بود. 
نطق هایی کردند در زمینه بدی ظلم. به طوری کلی موضوع چوب و حبس سید بالخصوص 

و اهانت مرتکبین عموماً و خصوصاً. 
      بعد از همه مرحوم سید جمال اسدآبادی همدانی رفت منبر شروع کرد به نطق. این 
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عامه مردم استرآباد نیز گاهی به صورت سُرخَو-سیفیدَو تو رِ شیدا مُکُنه، یگَ روز نزَنِی تو رِ رسوا 
مُکُنه نیز بیان می شود./ سُرخَو ]soɾxow[: سرخاب/ سیفیدَو ]sifidow[: سفیدآب/ سُرخَو-سیفیدَو 
 :]baʤʤuɾi[ وری ]soɾxow sifidow[: 1- سرخاب و سفیدآب 2- مَجاز از آرایش است./ بجَُّ

بدَجوری، به وضع شدیدی، بسیار زیاد/ مفهوم مَثلَ: 1- شاید بتوانی با توسّل به ظاهرسازی، ماهیتّ 
خود را پنهان سازی، اما اگر در شرایط دشوار قرار بگیری برون ریزی خواهی داشت و ماهیتّ اصلیِ 
تو پدیدار خواهد شد. 2- اگر خود را همان گونه که هستی نشان بدهی، خوب یا بدَ، پذیرفته خواهی 
شد و دیگران به آن چه که هستی عادت خواهند کرد، اما اگر بخواهی خود را بهتر و زیباتر از آن چه 
که هستی نشان بدهی، توقع دیگران را نسبت به خودت بالا برده و آنان را به چهره ی غیرواقعی خود 
عادت داده ای، حال اگر یک روز به هر دلیلی نتوانی خود را به آن شکل درآوری، هم زشتی های 
تو بیشتر به چشم می آید و هم نزد دیگران بابت ظاهرسازی رسوا خواهی شد./ کاربرد مَثلَ: 1- در 
بیان ناپایداریِ تجمّلات دنیوی به کار می رود. 2- در بیان زیبایی و مقبولیتّ چهره ی واقعی و 

دست نخورده، به کار می رود. 3- در نکوهش ظاهرسازی به کار می رود.   
 سَر سَر، پا پا ]saɾ saɾ- pɑ pɑ[ )اصطلاح مَثلَ گونه/ خاص( در ادبیات عامه استرآباد، گاهی این 
اصطلاح خود به تنهایی یک زبان زد محسوب می شود. گاهی نیز در جمله های گوناگون، زبان زدهای 
مختلف ساخته و هم چنین معانیِ متضادّی نیز از آن استخراج می شود./ معنی اصطلاح: 1- از شدّت 
شلوغی، سَرهای اشخاص درهم فرورفته و پاهای آنان درهم تنیده شده است. 2- در بالا فقط سَر 
دیده می شود و در پایین فقط پا/ مفهوم اصطلاح: 1- بسیار شلوغ، پرُ ازدحام 2- خلوت، سوت وکور/ 
کاربرد اصطلاح: این اصطلاح در زبان زدهای مختلف کاربردهای گوناگون دارد؛ 1- در توصیف مکان 
بسیار شلوغ به کار می رود. 2- به طعنه و کنایه به فضایی گفته می شود که انتظار می رفته شلوغ و 

پرُجمعیت باشد، اما بسیار خلوت بوده است./ معادل اصطلاح: »جای سوزن انداختن نیست«
 سَر، سَر رِ نمِِشناسه ]saɹ saɾ ɾe nemeʃnɑse[ )مَثلَ/ خاص( سَر ]saɹ[: در این جا مَجاز از 
شخص، فرد و یک انسان واحد است./ مفهوم مَثلَ: بسیار شلوغ، پرُ ازدحام، غُلغُله/ کاربرد مَثلَ: 
1- وقتی از کسی می خواهند که در جایی شلوغ و پرُآشوب کاری دقیق و حسّاس را انجام دهد، یا 
در بین جمعیتّ شخصِ خاصّی را بیابد، در بیان این که در شرایط موجود این کار غیرممکن است، 
این مَثلَ را به کار می برد. 2- وقتی کسی می خواهد در جایی شلوغ فتنه ای به پا کند و به او هشدار 
می دهند که مراقب باشد که کسی متوجه او نشود، در بیانِ تضمینِ موفقیتّ، این مَثلَ را به کار می برد.  
 سَرِ سِلامت میانِ قَبرِ برُدن ]saɾe selɑmat mijɑne Gabeɹ boɾdan[ )زبان زد/ خاص( این 
زبان زد در ادبیات فارسیِ معیار، اصطلاحی است که به صورت »سَرِ سالم به گور بردن« )به مفهوم 
مرگ طبیعی( و »سَرِ سالم به گور نبردن« )به مفهوم مرگ غیرطبیعی( بیان می شود، اما در ادبیات مردم 
استرآباد، علاوه بر عبارات و مفاهیم مذکور در قالب جملاتی چون مُخوای سَرِ سلامت میانِ قَبرِ 
بکُُنی؟ و...  در مفهومی متضاد نیز به کار می رود که این مفهوم خاصِّ ادبیات عامه استرآباد است، 
بنابراین در این جا مفهوم و کاربرد خاصِّ آن مدّنظر است./ اشاره زبان زد: این زبان زد در مفهوم خاصِّ 

محمدرضااثنیعشری
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متن خاطرات:

بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین
الی  اولاء  رسلًا  اختارمنا  و  لعبادته  حثاً  اتقینا  اکرمنا  و جعل  لمعرفته  خلقنا  الذی  الحمدالله 
ارادته ثم الصلاة و السلام علی اشرف خلقة و اکرم بریته محمد و آله الاطیاب و اوصیائه 
الانجاب سیما وصیه و خلیفة و بعد چنین گوید این بندة شرمندة خادم شرع مطهر حضرت 
خاتم الانبیاء دربان و فرمانبردار ولی امر روحی فداه محمد رحیم لیوانی ابن مرحوم حاجی 
میرزا بابا ابن مرحوم کربلایی هاشم ابن مرحوم کربلایی علی عسکری باوی از اولاد مرحوم 
ملک عسکر باوی لیوانی که او از احفاد مرحوم باو ابن شاپور ابن کیوس ابن قباد است که 
جمع کثیری از دوستان و آشنایان از این حدود و بلاد دیگر حتی طهران پایتخت فعلی ایران 
درخواست نمودند که من هم مانند دیگران کتابی بنویسم، یادگاری باشد. این است که شروع 
نمودم به نوشتن این مختصر که دارای همه گونه مطالب مهمه باشد اما چون تقاضای اکثر 
ماه  پنجشنبه ششم  لیله  لهذا در  بود  پیدایش مشروطه  نوشتن چگونگی  بلکه کل سیاسیون 
شریف رجب 1376 مطابق با هجدهم بهمن ماه 1335 شروع نمودم به نوشتن آن به نحو 

اختصار. نهایت تمام شهودات و علمیات شخص خودم است نه مسموعات و ظنیات.
     بنابراین لازم است مقدمة این جمله نوشته شود که نگارنده در سنه یک هزار و سیصد 
هجری به دنیا آمدم. مرحوم والدم وادارم نمود برای تحصیل علوم دینیه در سنه یک هزار و 
سیصد و یازده رفتم در اشرف )بهشهر فعلی(، مدرسه مرحوم آخوند ملا صفرعلی. تا دوازده 
قتل  بدان سال  و  فعلی(، مدرسه صالحیه  )گرگان  استرآباد  رفتم  در سنه سیزده  بودم.  آنجا 
ناصرالدین شاه روی داد. سنه سیزده و چهارده مجدداً اشرف در همان مدرس بابرکت مشغول 
بودم. سنه پانزدهم آمدم استرآباد مدرسه دارالشفاء. از سطح فقه و اصول بی نیاز شدم. هوای 
تحصیل طهران به سرم افتاد. مرحوم والد هم راضی شد. در اواخر ماه رجب سال یک هزار 
و سیصد و بیست و سه هجری از ساری با قاطر لنگ سید آب سردکی به طهران حرکت، 
شب چهاردهم ماه شعبان وارد کاروانسرای ضرابی شدیم. صبح رفتم به طرف مدرسه دست 
قدرت مرا برد به مدرسه حکیم هاشم، معروف به مدرسه نادرشاه قدیم. بدون هیچ سابقه از 
پله های دهلیزی بالا رفتم برخوردم به مرحوم حاجی سید ابراهیم ابرسجی استرآبادی که از 
فضلاء برجسته بود.]2[ و در همان دم پله بالایی حجره داشت. تنها کانهُ منتظر من بود. بدون 
سابقه هر دو مسرور شدیم. رفتم اثاثیه را بار قاطر کرده با سید مکاری آمدیم مدرسه. رفتم 
حمام نظافت. شب نیمه شعبان مرحوم مظفرالدین شاه جشن مفصلی داشت جلوی شمس 
العماره، به تماشا حاضر شدیم. روزش را هم به دیدن علماء اعلام رفتیم. بعد رفتیم منزل 

سادات اخوی که محل تجمع تمام طبقات بود.
       چون شاه از فرنگستان آمده بود، جنگ هفت لشکری در »دوشن تپه« برپاشد. آن هم 
تماشایی بود. با رفقا رفتیم. در آن جنگ نمایشی مرحوم امیراعظم، رستم عصر، فاتح شد. 

2. اصل: قرءان

3. یک کلمه ناخوانا

4. سوره آل عمران ، آیه159

5. سوره شوری، آیه 38

6. سوره حجرات، آیه 10
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استرآبادیِ آن، برخلاف آمورزه های عُرفی و دینی، تحت تأثیر تفکر مصرف گرایانه نسبت به کالبد 
آدمی، توجیهی عامیانه در باب زندگی ناسالم و عدم توجه به خویشتن است./ مفهوم زبان زد: وقتی 
که بمیری دیگر جسم ات به کاری نمی آید و تنها خوراک موجودات زیرِ خاک خواهد شد، بنابراین 
در این دنیا تا می توانی از جسم ات استفاده کن، تا پس از مرگ جسم سالم به زیرِ خاک نبرده و غذای 
مور و مار نسازی./ کاربرد زبان زد: 1- وقتی شخصی از سَبکِ غلط زندگیِ فردی ایراد می گیرد و از او 
می خواهد مراقب نعمت جسم و روحش باشد، این زبان زد به عنوان پاسخی غیرمتعارف به شخص 
نصیحت کننده، به کار می رود. 2- وقتی کسی را دعوت به انجام کاری کنند که برای جسم او ضرر 
دارد و آن شخص از آن کار سر باز می زند، این زبان زد را برای تشویق او به انجام آن عمل، به کار 
می برند./ معادلِ زبان زد: میانِ این دنیا همه کار کردم، اون دُنیا مَشغُل ذُمبه سر و دست و پا و گوش 
و چشم و شکم و ... هجِ جام نیستم، یا خدا جسم و جان داده که میانِ زنده یاری کار بزِنِیم، بخُوای 
همه چی رِ سالم بوُُری اون دنیا که مگِه پس با این چیزایی که بهِتِ داده بودم چُکار مکِردی؟، یا 

تنَتِ رِ صحیح-سالم نگُا داشتی بارا اجَیک مَجیک آ زیرِ زیمین؟ و...   
ونشِِ بزِنِی، باز ... ]saɾeʃe bezeni …neʃe bezeni bɑz …[ )زبان زد/  ُـ  سَرشِِ بزِنِی، ...
خاص( در ادبیات عامه مردم استرآباد، این زبان زد گاهی به صورت مؤدبانه تر سَرشِ رِ بزِنِی، 
تهَشِ رِ بزِنِی باز... نیز بیان می شود./ توضیح: معمولاً در پایان این زبان زد بعد از »باز«، به جای 
نقطه چین عنوان کاری که شخص به آن علاقه و عادت دارد، بیان می شود؛ مثلًا سَرشِِ بزِنِی، 
تهَشِِ بزِنِی، باز میانِ دوکُان-بازارآ ولِهِ و.../ مفهوم زبان زد: تحت هر شرایطی و با وجود هرنوع 
مانع و مشکلی باز کاری که دوست دارد و به آن عادت کرده را انجام می دهد./ کاربرد زبان زد: 
1- در توصیف پافشاری و اصرار شخص برای انجام کاری. 2- در توصیف رفتاری که برای 
شخص به صورت عادت درآمده و تحت هر شرایطی به صورت غریزی و غیرارادی آن را 
انجام می دهد. 3- در توصیف علاقه شخص به کسی یا چیزی یا انجام عملی، به کار می رود.  
 سَرشِِ توُل مالاند، دَررَفت ]saɾeʃe tul mɑlɑnd daɹɾaf[ )زبان زد/ خاص( در ادبیات عامه 
ِّه  هَمِه رِ تول مالاند، گُرُخت و نیز جملات مختلف  مردم استرآباد، گاهی این زبان زد به صورت کَل
ِّه ش رِ توُل مُمالانه، مُگرُوزه نیز بیان می شود./ توُل ]tul[: گِل و لای، لجن/ مالاند  دیگی چون کَل
]mɑlɑnd[: مالید )از مصدر مالیدن(، آغشته کرد./ توُل مالاندَن ]tul mɑlɑndan[: در این جا به معنیِ 

شیره مالیدن، سیاه کردن و فریب دادن است./ گُرُخت ]Ɉoɾoxt[: گریخت، فرار کرد./ مُگرُوزه 
]moɈɾuze[: می گریزد، فرار می کند./ معنی زبان زد: او را فریب داد و غیبش زد./ مفهوم زبان زد: قصد 

او صرفاً فریبکاری بود./ کاربرد زبان زد: در جمله های مختلف کاربردهای گوناگون دارد، اما به طور کل 
در بیانِ: 1- افشای قصد و نیتِّ  شخص فریبکار 2- حسرت و افسوس از اعتماد کردن به شخص 

فریبکار، به کار می رود./ معادل زبان زد: »سرش را شیره مالید«، »او را سیاه کرد«
 سَرشِ سُخَن نمِِگه ]saɾeʃ soxan nemeɈe[ )زبان زد/ خاص( سخن )گفتن(: 1- حرف زدن، 
صحبت کردن. 2- در این جا؛ فرمان دادن، کنترل کردن/ نمِِگِه ]nemeɈe[: نمی گوید/ مفهوم زبان زد: 

ضربالمثلهاوزبانزدهای...



121
فصل نامه اختصاصی مطالعات فرهنگی / سال اول / شماره سه / اردیبهشت 1395

؟؟؟؟؟؟؟

ماه رمضان آمد. درس های رسمی تعطیل شد. استاد فقه و اصول من مرحوم آقا شیخ باقر 
قمی بود. استاد معقولم مرحوم حاجی شیخ علی نوری و ریاضیات، مرحوم حاجی میرزا سید 
محمد فاطمی قمی قدس الله ارواحهم بودند. تمام در مدرسه خان مروی. روزها در مسجد 
شاه به حاجی سیدابوالقاسم، امام جمعه اقتداء می کردیم. من میل داشتم منبر وعاظ معروف را 
درک کنم، این است که همه را شناختم. آن دوره مطالب وعاظ علمیه داشت بهترین منبرها 
و شیرین تر منبر مرحوم حاجی شیخ عباسعلی قزوینی بود که جامع همه گونه علمیات و 
بیانش هم سحرآمیز بود؛ نیامد مثلش. امروز هرچه هستند طفل دبستان اویند. لکن شهرت 
سیدجمال همدانی اسدآبادی زبان زد عموم شد. سبک منبرش سیاسی بود. قرآن2 کوچک 
چاپ ...3 از بغلش بیرون آورده آیاتی مانند »وشاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله«4 
و »امرهم شوری بینهم«5 »انما المومنون اخوة«6 و نظائرها را مطرح می کرد. در ضمن می رساند 
که عمال دولت و حکومت ها ظلم می کنند. لازم است ملت از دولت مجلس معدلت بخواهند 
که جلوگیری از ظلم مأمورین و حکام بشود. همه منبرهایش این طور بود. این حرف ها به 
مذاق همه طبقات سازگار بود، غیر از دربار شاهی، آن هم نه همه، بلکه بعضی موافق این 
حرف ها بودند، آن هم روی اصل حسد به رنجی]؟[ که جمیع بشر خصوص ملت نادان ایران 

است. اختلاف دربار شدت گرفت. 
     این اوقات دو مرد کاری کافی زمام دارند: مرحوم عین الدوله، صدراعظم مقتدر با عزم 
جدیست و مرحوم علاءالدوله، حاکم بی نظیر تهران است. این دو رجل سیاستمدار کاردان 
متفقاً کارها را اداره می کردند؛ با اینهمه آنچه خداوند بخواهد می شود و نه بنده. ماه مبارک 
رمضان تمام شد. استاد کارها را روبراه کرد به این طور، سیدی که تاجر متنفذی بود، معامله 
قندی انجام داد برخلاف قراردادی علاءالدوله. چون نرخ قند از طرف علاءالدوله پوطی هفت 
قران تعیین شده بود سید مذکور پوتی هشت قران معامله کرد.]3[ علاءالدوله مطلع شد، سید 
را احضار کرد. سید هم اقرار کرد. فوراً او را به چوب علاءالدوله بست. چون دارالحکومه 
از قضیه خبردار شدیم. این خبر منتشر شد. بازارها بسته شد.  نزدیک مدرسه ما بود، فوراً 
تمام تجار و کسبه در مسجد شاه تجمع نمودند. تا عصری همه بزرگان علماء اعلام را حاضر 
کردند، حتی مرحوم حاجی شیخ فضل الله نوری که محل جلوسش طرف غربی صحن مسجد 
وصل به دیوار بود. مغرب شد؛ علماء هر که در جای خود مشغول نماز شدند. عموم خلق 
به مرحوم حاجی سید ابوالقاسم امام جمعه اقتدا کردند. من هم در صف اول، پهلوی امام، 
طرف راستش که ثوابش بیشتر است، اقتداء کردم. نماز تمام شد. ناطقین و وعاظ رفتند روی 
منبر، من جمله مرحوم معتضدالاسلام استرآبادی نورالله مرقده که آن زمان جوان و رشید بود. 
نطق هایی کردند در زمینه بدی ظلم. به طوری کلی موضوع چوب و حبس سید بالخصوص 

و اهانت مرتکبین عموماً و خصوصاً. 
      بعد از همه مرحوم سید جمال اسدآبادی همدانی رفت منبر شروع کرد به نطق. این 
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1- به شدّت ناراحت و غمگین است، بسیار دلخور است، خیلی خیلی عصبانی و کلافه است. 2- از 
شدّت ناراحتی و عصبانیتّ در شرایطی نیست که بشود با او صحبت کرد یا انتظار داشت که تصمیم 
درستی بگیرد. 3- از شدّت ناراحتی و عصبانیتّ هر چیزی که بگوید و هر کاری که بکند، مسلّماً 
تحت فرمان مغز و فکرِ متمرکز و حواسِ جمع نیست./ کاربرد زبان زد: در توصیف کسی که از شدّت 

ناراحتی در خودش فرورفته، سکوت اختیار کرده و حواسش به پیرامون خود نیست. 
 سَر شِنوَ ]saɹʃenow[ )اصطلاح مَثلَ گونه/ خاص( شِنوَ ]ʃenow[: شنونده )از مصدر شنیدن(/ 
مفهوم اصطلاح: دارای گوشِ کم شنوا، کسی که قدرت شنوائیِ او ضعیف است./ کاربرد اصطلاح: در 
توصیف شخص پیر یا هر آن کس که قدرت شنوائیِ او ضعیف است، لذا وقتی با او صحبت می کنی، 

برای شنیدن سرش را جلو می آورد.  
 سَرِ کَلِ جا ]saɾe caleʤɑ[ )اصطلاح مَثلَ گونه، زبان زد/ خاص( در ادبیات عامه مردم استرآباد 
گاهی این اصطلاح به صورت سَرِ کَلِ جا، سَرِ اوَترُّانِ اوَجا، یا سَرِ فلِانِ اوَجا و... نیز بیان می شود./ 
توضیح اصطلاح: هر گاه این اصطلاح در پاسخ به سؤال »کجا؟« بیان شود، زبان زد محسوب می شود./ 
اشاره اصطلاح: بعضی  اشخاص در مقابل پاسخ به هرنوع پرسشی مقاومت دارند، به ویژه در مقابل 
پرسش های غیرضروری مانند: »کجا هستی؟« یا »کجا می روی؟« و امثال آن، بنابراین ممکن است 
پاسخ یک کلمه ایِ پرسش را به زبان نیاورند، اما ده ها کلمه پاسخ بی ربط و سربالا بدهند که به شخص 
پرسش کننده بفهمانند به او ربطی ندارد و دیگر نباید از این سؤال ها بپرسد./ سَر ]saɹ[: بالایِ، رویِ/ 
کَل ]cal[: کچل، تاس، بی مو/ جا ]ʤɑ[: مکان، جایگاه/ کَلِ جا ]caleʤɑ[: جای کَچَل/ اوَترُّان 
 :]felɑn[ 1- مرتفع، بلُند 2- دراز، طویل/ فلِان :]Ɂowjɑ[ آب فشِان، آب پاش/ اوَجا :]Ɂowtoɹɾɑn[

معمولاً به عنوان جایگزین واژه ها، اصطلاحات و عبارات رکیک است./ مفهوم اصطلاح: رویِ فلِانِ 
نرینه/ کاربرد اصطلاح: 1- وقتی کسی در حال رفتن به جایی است و شخصی فضول از او می پرسد 
»کجا؟«،  در بیان جوابِ سربالا به شخص فضول این اصطلاح را به کار می برََد./ معادل اصطلاح: سَرِ 

فلِانِ اوَجا، »خانه پسرِ شُجاع«، »قبرستان«، »سَرِ قبرَم«، »سَرِ قبرِ پدِرَم« و...   
 سَرِ کَلِ تکَ مُو ندِار، ریسید به شالِ پمَبهِ دار، کار، کارِ کارِ کرِدگِار 

]saɾe cale tacmunedɑɹ ɾisid be ʃɑe pambe-dɑɹ cɑɾ cɑɾe cɑɾe ceɾdeɈɑɹ[ )مَثلَ/ خاص( 

در ادبیات عامه مردم استرآباد، گاهی اوقات بخش سوّم این مَثلَ به صورت »کارو کارو کارِ کردگار« 
تلفظ شده و گاهی نیز خلاصه شده و بدون ذکر »کار، کارِ کارِ کردگار« بیان می شود./ اشاره مَثلَ: 1- این 
مَثلَ به باورهای مردم استرآباد در مورد خواست و مقدّرات الهی اشاره دارد. 2- در برداشتی دیگر؛ این 
مَثلَ اشاره دارد به باور برخی از مردم عاصی که می گویند خداوند از ما روی گردانیده و نعوذ بالله کار 
خداوند عالمیان از حساب و کتاب خارج شده است. 3- در برخی موارد، این مَثلَ بدون ذکر بخش 
  :]tacmunedɑɹ[ سوم »کار، کارِ کارِ کردگار« در مفهومی متفاوت و متضاد به کار می رود./ تکَ مُوندِار
کاملاً تاس است و حتی یک تارِ مو هم ندارد./ ریسید ]ɾisid[: رسید، دست یافت/ شال ]ʃɑl[: دستار، 
سَربنَد/ پمَبهِ دار ]pambedɑɹ[: 1- پارچه یا لباسی که حاشیه ی آن پنبه دوزی شده باشد. 2- دوختن پنبه 

محمدرضااثنیعشری
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متن خاطرات:

بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین
الی  اولاء  رسلًا  اختارمنا  و  لعبادته  حثاً  اتقینا  اکرمنا  و جعل  لمعرفته  خلقنا  الذی  الحمدالله 
ارادته ثم الصلاة و السلام علی اشرف خلقة و اکرم بریته محمد و آله الاطیاب و اوصیائه 
الانجاب سیما وصیه و خلیفة و بعد چنین گوید این بندة شرمندة خادم شرع مطهر حضرت 
خاتم الانبیاء دربان و فرمانبردار ولی امر روحی فداه محمد رحیم لیوانی ابن مرحوم حاجی 
میرزا بابا ابن مرحوم کربلایی هاشم ابن مرحوم کربلایی علی عسکری باوی از اولاد مرحوم 
ملک عسکر باوی لیوانی که او از احفاد مرحوم باو ابن شاپور ابن کیوس ابن قباد است که 
جمع کثیری از دوستان و آشنایان از این حدود و بلاد دیگر حتی طهران پایتخت فعلی ایران 
درخواست نمودند که من هم مانند دیگران کتابی بنویسم، یادگاری باشد. این است که شروع 
نمودم به نوشتن این مختصر که دارای همه گونه مطالب مهمه باشد اما چون تقاضای اکثر 
ماه  پنجشنبه ششم  لیله  لهذا در  بود  پیدایش مشروطه  نوشتن چگونگی  بلکه کل سیاسیون 
شریف رجب 1376 مطابق با هجدهم بهمن ماه 1335 شروع نمودم به نوشتن آن به نحو 

اختصار. نهایت تمام شهودات و علمیات شخص خودم است نه مسموعات و ظنیات.
     بنابراین لازم است مقدمة این جمله نوشته شود که نگارنده در سنه یک هزار و سیصد 
هجری به دنیا آمدم. مرحوم والدم وادارم نمود برای تحصیل علوم دینیه در سنه یک هزار و 
سیصد و یازده رفتم در اشرف )بهشهر فعلی(، مدرسه مرحوم آخوند ملا صفرعلی. تا دوازده 
قتل  بدان سال  و  فعلی(، مدرسه صالحیه  )گرگان  استرآباد  رفتم  در سنه سیزده  بودم.  آنجا 
ناصرالدین شاه روی داد. سنه سیزده و چهارده مجدداً اشرف در همان مدرس بابرکت مشغول 
بودم. سنه پانزدهم آمدم استرآباد مدرسه دارالشفاء. از سطح فقه و اصول بی نیاز شدم. هوای 
تحصیل طهران به سرم افتاد. مرحوم والد هم راضی شد. در اواخر ماه رجب سال یک هزار 
و سیصد و بیست و سه هجری از ساری با قاطر لنگ سید آب سردکی به طهران حرکت، 
شب چهاردهم ماه شعبان وارد کاروانسرای ضرابی شدیم. صبح رفتم به طرف مدرسه دست 
قدرت مرا برد به مدرسه حکیم هاشم، معروف به مدرسه نادرشاه قدیم. بدون هیچ سابقه از 
پله های دهلیزی بالا رفتم برخوردم به مرحوم حاجی سید ابراهیم ابرسجی استرآبادی که از 
فضلاء برجسته بود.]2[ و در همان دم پله بالایی حجره داشت. تنها کانهُ منتظر من بود. بدون 
سابقه هر دو مسرور شدیم. رفتم اثاثیه را بار قاطر کرده با سید مکاری آمدیم مدرسه. رفتم 
حمام نظافت. شب نیمه شعبان مرحوم مظفرالدین شاه جشن مفصلی داشت جلوی شمس 
العماره، به تماشا حاضر شدیم. روزش را هم به دیدن علماء اعلام رفتیم. بعد رفتیم منزل 

سادات اخوی که محل تجمع تمام طبقات بود.
       چون شاه از فرنگستان آمده بود، جنگ هفت لشکری در »دوشن تپه« برپاشد. آن هم 
تماشایی بود. با رفقا رفتیم. در آن جنگ نمایشی مرحوم امیراعظم، رستم عصر، فاتح شد. 

2. اصل: قرءان

3. یک کلمه ناخوانا

4. سوره آل عمران ، آیه159

5. سوره شوری، آیه 38

6. سوره حجرات، آیه 10
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بر روی لبه ی پارچه، حاشیه ی شال، لبه ی یقه و آستین و امثال آن، به صورتی که پنبه دوزی به صورت 
 زایده ای بر لبه های پارچه یا لباس دیده شود. 3- مَجاز از هر نوع منسوج نفیس و آذین شده/ شالِ پمَبه دار 
]sɑle pambe dɑɹ[: شال نفیس و گران قیمت./ مفهوم مَثلَ: دارای سه مفهوم کلی است که این سه 

مفهوم با هم متفاوت و متضاد هستند؛ الف( مفهوم اصلی: 1- به خواست و اراده ی خداوند کریم و رحیم 
دوران فقر و عسرت را پشت سر گذاشته و صاحب مال و مکنت شده است. 2- شانس به او روی آورده، 
دولت و اقبال به او روی آورده. ب( مفهوم تحریف شده ی نخست: 1- استغفراله کار خدا از حساب و 
کتاب خارج شده؛ به یکی می دهد که نباید بدهد، به آن که باید بدهد، نمی دهد. 2- استغفراله خداوند 
حواسش به همه بندگانش هست، اما انگار من را فراموش کرده است. ج( مفهوم تحریف شده ی دوم: 
1- کار دنیا این گونه است؛ کسانی که لیاقت ندارند به همه چیز می رسند، اما آنان که لایق اند هیچ چیز 
ندارند. 2- انسان فقط و فقط باید شانس داشته باشد، اگر شانس نداشته باشی هیچ فضیلتی به درد تو 
نمی خورد./ کاربرد مَثلَ: با توجه به برداشت ها و مفاهیم مختلف، مسلماً کاربردهای مختلفی هم خواهد 
داشت که مهم ترین آن ها عبارتند از: 1- در بیان مقدرات الهی 2- در اشاره به این که العیاذ بالله خدا برخی 
بندگانش را فراموش کرده، یا نعوذ بالله کار خداوند از حساب و کتاب خارج شده است. 3- در بیان 

اهمیت شانس داشتن و ارجحیتّ شانس بر هر چیزی. 
 سَِر کَل زیرِ کُلا، پای وَل آینه نمُا ]saɾe cal ziɾe colɑ pɑje val Ɂɑjne nomɑ[ )مَثلَ/ خاص( 
در ادبیات عامه مردم استرآباد این مَثلَ به اشکال دیگری چون سَرِ کَل زیرِ کُلا، لینگِ کُل آینه نمُا 
نیز بیان می شود./ وَل ]val[: کج، معیوب، لنَگ/ آینه نمُا ]Ɂɑjne nomɑ[: مانند آینه نماینده، مانند 
آینه نشان دهنده/ لینگ ]linɈ[: لنِگ، پا/ کُل ]col[: معیوب، ناقص، لنَگ/ معنی مَثلَ: تاس بودنِ سَر 
را می توان با پوشیدنِ کلاه مخفی کرد، اما در مورد لنَگ بودن پا، همین که راه بروی، عیب آن برای 
همگان آشکار می شود./ مفهوم مَثلَ: 1- برخی معایب قابل پنهان کردن هستند، اما برخی دیگر را به 
هیچ شکلی نمی توان مخفی کرد. 2- ایرادها و اشتباهات کوچک قابل چشم پوشی هستند، اما خطاها 

و لغزش های بزرگ و جدّی را اگر بخواهی هم نمی توانی از دیگران مخفی کنی.  
 سَرِ کَل و عَرَق چین، ...ـون وَل و کمَِرچین ؟ 

مَثلَ بین  این  مَثلَ: در  ]saɾe calo ɁaɾaGʧin …une valo cemaɾʧin[ )مَثلَ/ خاص( اشاره 

عَرَق چین و کمَِرچین وجوه اشتراکی هست که عبارتند از: الف( هر دو جزو پوشاک هستند، ب( هر 
دو در نوع خود نیم پوش بوده و پوشش کامل محسوب نمی شوند./ عَرَق چین ]ɁaɾaGʧin[: نوعی 
کلاه )سرپوش( مردانه که بسیار نازک و دارای بافت توری است، که تنها فرق سر را می پوشاند و 
معمولاً در زیر کلاه یا عمّامه و دستار می پوشند و حاجی ها نیز که در سفر حج سرِ خود را می تراشند، 
ونِ وَل ]…une val[: پای لنَگ/ کمَِرچین ]cemaɾʧin[: نوعی  این سرپوش را بر سر می نهد./ ...ـ
جامه ی یا قبای کوتاه که کمرِ آن چین دارد./ معنی مَثلَ: 1- عرق چین کچلیِ سَر را نمی پوشاند و 
هم چنین کسی که پایش لنَگ است اگر کمرچین بپوشد، در حین راه رفتن، چینِ لباسش بیشتر تکان 
می خورد و دیگران را بیشتر متوجه لنَگ بودن می کند. 2- هرچند عرق چین کچلیِ سَر را کاملًا 

ضربالمثلهاوزبانزدهای...
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ماه رمضان آمد. درس های رسمی تعطیل شد. استاد فقه و اصول من مرحوم آقا شیخ باقر 
قمی بود. استاد معقولم مرحوم حاجی شیخ علی نوری و ریاضیات، مرحوم حاجی میرزا سید 
محمد فاطمی قمی قدس الله ارواحهم بودند. تمام در مدرسه خان مروی. روزها در مسجد 
شاه به حاجی سیدابوالقاسم، امام جمعه اقتداء می کردیم. من میل داشتم منبر وعاظ معروف را 
درک کنم، این است که همه را شناختم. آن دوره مطالب وعاظ علمیه داشت بهترین منبرها 
و شیرین تر منبر مرحوم حاجی شیخ عباسعلی قزوینی بود که جامع همه گونه علمیات و 
بیانش هم سحرآمیز بود؛ نیامد مثلش. امروز هرچه هستند طفل دبستان اویند. لکن شهرت 
سیدجمال همدانی اسدآبادی زبان زد عموم شد. سبک منبرش سیاسی بود. قرآن2 کوچک 
چاپ ...3 از بغلش بیرون آورده آیاتی مانند »وشاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله«4 
و »امرهم شوری بینهم«5 »انما المومنون اخوة«6 و نظائرها را مطرح می کرد. در ضمن می رساند 
که عمال دولت و حکومت ها ظلم می کنند. لازم است ملت از دولت مجلس معدلت بخواهند 
که جلوگیری از ظلم مأمورین و حکام بشود. همه منبرهایش این طور بود. این حرف ها به 
مذاق همه طبقات سازگار بود، غیر از دربار شاهی، آن هم نه همه، بلکه بعضی موافق این 
حرف ها بودند، آن هم روی اصل حسد به رنجی]؟[ که جمیع بشر خصوص ملت نادان ایران 

است. اختلاف دربار شدت گرفت. 
     این اوقات دو مرد کاری کافی زمام دارند: مرحوم عین الدوله، صدراعظم مقتدر با عزم 
جدیست و مرحوم علاءالدوله، حاکم بی نظیر تهران است. این دو رجل سیاستمدار کاردان 
متفقاً کارها را اداره می کردند؛ با اینهمه آنچه خداوند بخواهد می شود و نه بنده. ماه مبارک 
رمضان تمام شد. استاد کارها را روبراه کرد به این طور، سیدی که تاجر متنفذی بود، معامله 
قندی انجام داد برخلاف قراردادی علاءالدوله. چون نرخ قند از طرف علاءالدوله پوطی هفت 
قران تعیین شده بود سید مذکور پوتی هشت قران معامله کرد.]3[ علاءالدوله مطلع شد، سید 
را احضار کرد. سید هم اقرار کرد. فوراً او را به چوب علاءالدوله بست. چون دارالحکومه 
از قضیه خبردار شدیم. این خبر منتشر شد. بازارها بسته شد.  نزدیک مدرسه ما بود، فوراً 
تمام تجار و کسبه در مسجد شاه تجمع نمودند. تا عصری همه بزرگان علماء اعلام را حاضر 
کردند، حتی مرحوم حاجی شیخ فضل الله نوری که محل جلوسش طرف غربی صحن مسجد 
وصل به دیوار بود. مغرب شد؛ علماء هر که در جای خود مشغول نماز شدند. عموم خلق 
به مرحوم حاجی سید ابوالقاسم امام جمعه اقتدا کردند. من هم در صف اول، پهلوی امام، 
طرف راستش که ثوابش بیشتر است، اقتداء کردم. نماز تمام شد. ناطقین و وعاظ رفتند روی 
منبر، من جمله مرحوم معتضدالاسلام استرآبادی نورالله مرقده که آن زمان جوان و رشید بود. 
نطق هایی کردند در زمینه بدی ظلم. به طوری کلی موضوع چوب و حبس سید بالخصوص 

و اهانت مرتکبین عموماً و خصوصاً. 
      بعد از همه مرحوم سید جمال اسدآبادی همدانی رفت منبر شروع کرد به نطق. این 
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نمی پوشاند، اما زینت سرِ کچل محسوب می شود و حتی این گمان را برای بیننده پیش می آورد که 
ممکن است کسی که عرق چین پوشیده حاجی باشد، اما کمرچین نه تنها لنَگ بودن پا را نمی پوشاند، 
بلکه بیشتر آن را به نمایش می گذارد. 3- تفاوت عیب پوشی عرق چین با کمرچین در معایب نهفته 
در زیرِ آن ها است، لذا چون کچلی تنها عیبی در ظاهر است، عرق چین تاحدودی آن را می پوشاند، 
اما از آن جا که لنَگ بودن پا عیبی ساختاری است، کمرچین بیشتر آن عیب را نمایان می کند. 4- سَرِ 
کچل با یک عَرقچین صاحبش را تبدیل به »حاجی« می کند، اما پای لنَگ با یک کمرچین صاحبش 
را تبدیل به »رقاّص« می کند./ مفهوم مَثلَ: 1- تأکید بر جمع اضداد، تأکید بر کنارهم نشانیدن چیزهای 
نامتناسب و نامتجانس. 2- هرچه اشتباه و ایراد بزرگتر، جدّی تر و بنیادی تر باشد، هر گونه تلاش برای 
مخفی کردن آن، بیشتر آن را نمایان می کند./ کاربرد مَثلَ: 1- در بیان تفاوت بین خطاها، اشتباهات و 
ایرادهای شکلی و ظاهری با ایرادها و خطاهای بنیادین و ساختاری 2- در تذکر این نکته که هرچه 
ایراد و خطا بزرگ تر باشد مخفی کردن آن نه تنها دشوارتر است، بلکه تلاش برای مخفی کردن آن 

بیشتر توجه دیگران را به آن ایراد و خطا جلب می کند.  
 سَر مشِکِنمَ و سَر مشِکِنمَ، کلّه ءِ قَمبرَ مشِکِنم 

در  )زبان زد/ خاص(   ]saɹ meʃcenamo saɹ meʃcenam calle:e Gambaɹ meʃcenam[

ِّهءِ اصغر  ادبیات عامه مردم استرآباد، گاهی این زبان زد به صورت سَر مشِکِنمَ آی سَر مشِکِنمَ، کَل
)جعفر( مشِکِنمَ نیز بیان می شود. مشِکِنمَ ]meʃcenam[: می شِکَنم/ مفهوم زبان زد: حریف می طلبم، 

مبارز می طلبم./ کاربرد زبان زد: غالباً در رجزخوانی و طلبیدن حریف به کار می رود. 
 سر نباشه، کُلا رِ مُخوای گَلِ مخِ اوَزان کنی؟ 

]saɹ nabɑʃe colɑ ɾe moxɑj Ɉale mex Ɂowzɑn coni[ )مَثلَ/ خاص( ن.ک به سَر باشه، کُلا فرِاوان

 سَر و ...ـونش مُجُمبهِ ]saɾo …uneʃ moʤombe[ )مَثلَ/ عام( در ادبیات و محاوره ی عمومیِ 
فارسی، این مَثلَ به صورت »سر و گوشش میجُنبه« رایج است./ مُجُمبهِ ]moʤombe[: می جُنبدَ/ 
مفهوم مَثلَ: 1- فرد بی حیایی که با هرکس و ناکسی معاشرت و مجامعت کند. 2- رفتار تحریک آمیز 
دارد. 3- مستعد لغزیدن است./ کاربرد مَثلَ: 1- در توصیف شخصی که در رفتار اجتماعی، به ویژه 
در معاشرت با جنس مخالف شیطنت دارد و رفتار او موجب تحریکِ طرف مقابلش می شود./ 2- در 

توصیف کسی )غالباً در مورد زن ها( که مستعد لغزش و انحراف است.
 سِسکِه نشَی ]sesce naʃi[ )زبان زد/ خاص( سِسکِه ]sesce[: 1- قطره و ترشح آب یا سایر مایعات 
2- چکیدن قطره یا ترشح مایعات بر روی لباس یا بدن 3- کنایه از نجس شدن/ نشَی ]naʃi[: نشََوی/ 
مفهوم زبان زد: 1- چقدر وسواس هستی! 2- خجالت بکش، چه قدر نازنازی هستی!، خجالت بکش، 
چه قدر ترسو هستی!/ کاربرد زبان زد: 1- در بیان طعنه و کنایه، همراه با تمسخر، خطاب به کسانی که 
خیلی مراقب نظافت خود هستند و به هیچ چیز دست نمی زنند که مبادا آلوده شوند. 2- در تمسخر کسانی 
که وسواسِ بهداشتی دارند. 3- در بیان طعنه و کنایه به کسانی که بسیار ضعیف و ترسو و نازک و نارنجی 

هستند./ معادل زبان زد: مگِِه دَستمَ نکَُن مشِکِنمَ، »به پا یه وقت اوف نشی«، »النگوهات نشکنه«
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